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، از زنده ياد على صفايى حايرى، كه در آن استاد به ضرورت             )عج(ى امام زمان   اى است در باره    آيى، مجموعه   تو مى 

چهـار عنـوان از ايـن     . انـد  اند و بـه شـبهاتى پاسـخ داده         اختهى ما، پرد   وجود امام و به تبيين انتظار و به تبيين وظيفه         
تاى آن تاكنون به چاپ نرسيده بود، تنهـا اى قامـت بلنـد امامـت، در زمـان                    اند كه سه   مجموعه را استاد خود نوشته    

ده اى بوده كه استاد با يكـى از دوسـتان داشـتند و پـس از پيـا                 عصر انتظار، مصاحبه  . حيات استاد به طبع رسيده بود     
 .گيرد شدن از نوار و با اندكى تغيير در اختيار شما قرار مى

و بـه  ) عـج (ى فرهنگى ليلة القدر كه هدفى جز تبيين معارف دينى ندارد، اين اثر را به پيـشگاه امـام زمـان       مؤسسه
ت دارد تا از اين رهگذر خود را آمـاده و پـذيراى آن حـضرت كننـد و مقـدما      ى عاشقان آن حضرت تقديم مى  همه

 .ظهور و نصرت ايشان را فراهم سازند
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 . شب ميلاد نور، شب طلوع حجت، شب تولدمهدى، قائم آل محمد است
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تـوانيم   است و مى  ها بسيار    در حاليكه حرف  . ايم ايم و جاى حرفى باقى نگذاشته       ما خود را از منتظران حساب كرده      

لااقل تا اين قدر كه اگـر در مـتن عـدالت و رفـاه و حتـى آزادى و آگـاهى و عرفـان،                         . خود را دوباره ارزيابى كنيم    
خواهيم و انتظار قائم آل محمد را نداريم؟ اگر مااز مهـدى         آيا انتظارمان برآورده شده و ديگر مهدى را نمى        . نشستيم

 . ديگر انتظارى نخواهيم كشيد و توقعى نخواهيم داشتتااين مرحله انتظار داشته باشيم،
هاى انتظـار، ادب    مناسب است كه بااين حساب نگاهى ديگر به انتظار داشته باشيم و مفهوم و حقيقت انتظار، ريشه      

 .انتظار و اثر انتظار را دوباره ارزيابى كنيم
  
 حقيقت انتظار 

گيـرى، مـذهبى كـه       گيرى و گوشه    معرفى مى كند؛ مذهب كناره      ميرفطروس در كتاب خود، انتظار را مذهب احتراز       
 .كشد كند و كنار مى كجى مى تواند كارى صورت دهد، پس دهن نمى

گذرد دل   تواند و به آنچه مى     مذهبى كه حرفى دارد و كارى مى      . دانست  دكتر شريعتى، انتظار را مذهب اعتراض مى      
 .راند ى بزرگ كه از سقيفه آغاز شد، پيش مى نهها و بيدادها را با يك  ى ظلم بندد و همه نمى

يكى اينكه اعتراض تا كجا ادامه دارد؟ آيا تا عدالت، تا آزادى، تا آگاهى و               : آيد دو جلوه دارد     سؤالى كه در ذهن مى    
 ... عرفان و يا تا شكوفايى و تكامل و يا

 شود؟ ه اثباتى همراه مىآورد و اين نفى با چ  دوم اين كه اين اعتراض چه كارى رابه دنبال مى
چـون  .  در مورد اول بايد گفت كه آرمان دينى و هدف رسالت بالاتر از تكامل و شكوفايى استعدادهاى آدمى است                  

خواهد در چه جهتى و براى چه مقصدى مصرف شود؟ رشد و خسر، دو بعـد                 اين وجود تكامل يافته و شكوفا، مى      
 .تكامل انسانى است

طلبد؛ آمـادگى در ذهنيـت و روحيـه و طـرح و تـدبير و       هايى را مى ها و آمادگى   د، زمينه  همين آرمان و همين مقص    
 .ها ى آن ها و جاسازى و جايگزينى مستمر و بى وقفه تربيت نيروها و تشكل و سازماندهى آن

 .ىشود سه گام اساسى انقلاب دينى و انقلاب اسلام  و ناچار اين مقصود از انتظار همراه تقيه و قيام، مى
 پس انتظار نه احتراز، نه اعتراض، كه آمادگى و سازندگى و تقدير و تدبير و تربيـت و تـشكّل جديـد را در دامـان                          

رسـيم و بـا سـطح اعتـراض و           هاى انتظار، بيشتر از اين به وسعت ايـن مفهـوم مـى             ما در بحث ريشه   . خويش دارد 
 .شويم شنا مىهاى گسترده، لااقل آ باش و سازندگى هاى اعتراض و آماده شكل

هاى انسان معاصر و شايد خود ما هـم باشـد، آرام نخواهـد      روح انتظار با دستيابى به امن و رفاه و رهايى كه آرمان      
توانند تا اين سطح قرار بگيرند و        خواهند نمى  گرفت و كسانى كه همراهى حجت و معيت محمد و آل محمد را مى             

ر چه بسا بتواند با تكيه بر علم و عقل و عرفان، بدون نياز به وحى و مـذهب                   تا اين حد آرام باشند، كه انسان معاص       
پـس مـا كـه از       . ى جمعى به اين مهـم نائـل آيـد          تا اين مرحله گام بردارد و با عقل جمعى و روح جمعى و غريزه             

ن را حق زنيم بايد از اول حساب را روشن كنيم و سنگما        ضرورت وحى و اضطرار به حجت و انتظار حجت دم مى          
ريزى شده و معتقد هستيم كـه بافـت و سـاخت             چون ما مدعى هستيم كه آدم براى بيشتر از هفتاد سال برنامه           . كنيم

هـا و خودآگـاهى و       ها و محدوديت   تحول نعمت . انسان و جهان با اين سطح از رفاه و امن و رهايى سازگار نيست             
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ى قدر و استمرار و ارتباطهاى حتى محتمل و پيچيده با عوالم مشهود و غيب را در نظر بگيريم و اگـر            اگر ما مسأله  
براى حجت  ما براى اين وسعت طرح و تدبير و تربيت و تشكّل را دنبال كنيم، ناچار انتظار ما از حجت و انتظار ما                       

 .نشيند گيرد و انتظار ما در جايگاه خويش مى شكل ديگرى مى
  
  
 هاى انتظار ريشه 

آدمـى  . ها، در ظلم و جنگ، در جهل و خدعه و در فقر و مسكنت، ريشه داشـته باشـد      تواند در نابسامانى    انتظار مى 
امش و قـرار قلبـى را توقـع داشـته           نيازى و غنا و  آر      تواند امن و صلح و عدل و قسط و آگاهى و حكمت و بى              مى

ها قدم بردارد و كار كند       باشد و اگر در واقعيت موفق نشد به رؤيا، به تخيل، به هنر، دل ببندد و يا در راه تحقق اين                    
چه موفقيت تحقق بيابد و يا شكـست روى بنمايـد و يـا              . و آماده شود كه انتظار درست، زمينه سازى مناسب است         

 .كه انتظار به معناى آمادگى و تهيؤ، ملازم با پيروزى و موفقيت نيستدرگيرى ادامه يابد 
ها تحريـك   هاى انتظار عمومى است و عموم مردم بيشتر با اين نابسامانى  ترين ريشه  ها يكى از اساسى     اين نابسامانى 

 .دارند شوند و سر بر مى مى
و بافت جهـان چهـار فـصل و متحـول نهفتـه             ى ديگر انتظار در ساخت و بافت انسان بيشتر طلب و ساخت               ريشه
 .است

و . ى ايـن زنـدگى اسـت       شود، كه دل آدمـى بزرگتـر از محـدوده           آدمى دلى دارد كه با شهادت اين عالم تأمين نمى         
آورد، كه در واقع ربط ايمان و غيب         و همين گرايش به غيب انتظار را مى       . همين دل بزرگ، گرايش به غيب را دارد       

 :مان به غيب بر چهار عامل تكيه دارد كه دو تاى آن معرفتى و شناختى استاي.و انتظار است
ريـزى و تقـدير      هاى جديد و به برنامه     هاى جديد و هدف    ى وجودى انسان كه به ارزش       يكى شناخت قدر و اندازه    

 .انجامد جديد و تدبير و مديريت جديد و تربيت و آموزش جديد و تشكّل و سازماندهى جديد، مى
كـسى كـه از     . تر و احساس محدوديت و تنگنا در اين دنيـاى موجـود            ، شناخت و يا احتمال دنياهاى گسترده       ديگر

 .نمايد گيرد و هجرت مى شنود آرام نمى وسعت دنياها خبر مى
آورد و بـر ديوارهـا       ى هـستى بيـرون مـى       قرارى آدمى است كه سر از پنجـره         عامل سوم، كنجكاوى و احساس بى     

 .ها را برداردكوبد تا حصار مى
كوبد و   دهد؛ كه مشت بر ديوار مى      شبيه حالتى كه اوايل بلوغ براى جوان روى مى        .  عامل چهارم، انفجار نيروهاست   

داند چه اتفاق افتاده ولى رويش جديد و تپش جديدى را زير پوسـت               شود و چه بسا كه نمى      با هر چيزى درگير مى    
 .كند ى وجودش احساس مى و همراه هر ذره ذره

زند و انتظار را تفـسير جديـد     اين تلقى از انسان، او را به غيب، به روز ديگر، به االله و به وحى و به حجت گره مى                   
سـازد و در     قرار و منتظـر مـى      كند، كه حتى در متن رفاه و عدل و در متن سامان و فراغت، آدمى را بى                 و عميقى مى  
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چون بر فـرض حيـرت   . دهد و دانشمند و مسلط را به مذهب توضيح مى و همين معنا، اساس گرايش انسان مقتدر     
كند  رسد و ديوارها را تجربه مى      ها مى  زدايى علم و اشتغال قدرت و صنعت، آدمى با اين امكانات زودتر به محدوده             

 .نمايد و احساس غربت و تنهايى فريادش را بلند مى
ى زمـان و فـصل فـصل تـاريخ،           كه مستمر و در قطعه قطعـه      هايى است    ها و هدايت   ى سوم انتظار در دعوت      ريشه
 .سازد رساند و از جام ملاقات سرشار مى زند و به ديدار مى كند و صدا مى هايى را بيدار مى آدم

بينيـد كـه در مـتن     شـما مـى  . ى بيـدارى و فريـاد دعـوت بلنـد شـود         اين سنت خداست كه در متن غفلت، صيحه       
هاى روح و روان و يـا        هايى از قدرت   هاى جديدى شكل گرفته و آدمى با طرح        شهاى الحادى و مادى، كش     گرايش
شود كه هنوز بـودش   هايى از روابط مجهول و تسخيرهاى غير طبيعى و نمودهايى از توانمندى انسان آشنا مى             گوشه
 .تواند بهره بگيرد و استفاده ببرد شناسد ولى از نمودش و از آثارش مى را نمى

شود و امـروز هـم بـه شـهادت دايـرة             متن انكار معاد و رستاخيز، بازگشت اصحاب كهف مطرح مى          در تاريخ، در    
 شـبحى   3ى ماركسيـسم و الحـاد،      گيرد، كه هفتاد سال پيش و در هنگامـه          شكل مى   در پرتقال شهر فاطيما    2المعارف،

دازى واتيكـان عاقبـت بـا       گوش ان  دهد و با پشت    هايى را به ساختن معبدى شفا دهنده دستور مى         سفيد پوش چوپان  
هـا در آنجـا برگـزار        ترين اجتماعـات و همـايش كاتوليـك        شود كه بزرگ   هفده سال تأخير بناى معبدى گذاشته مى      

د   شود و هر سال از سيزدهم ماه مى تا سه روز، كيلومترها راه را با زانو طى مى           مى كنند تا به معبد فاطمه دختر محمـ
 .برسند و شفا بگيرند

ى  هـاى ضـلال و ظلمـات، ريـشه         هاى هدايت در دل ديجور شـب       اى دعوت در متن غفلت و اين جلوه       ه  اين رگه 
 .سازد نمايد و بارور مى انتظار را آبيارى مى

هاى ملاقات با مردى كه خصوصيت مهدىِ فاطمه را دارد و يا مردانى كه با او هـستند و   ها و داستان  اين همه كتاب  
 .نمايد هدايت و دعوت حكايت مىگيرند، از اين  از او بهره مى

 
 ادب انتظار

  مسئوليت توجه و بى خيال، بى تفاوت، بى  كسى كه انتظار تولد فرزندى عزيز و يا مهمانى محبوب را دارد، بى
  
  

 .  مفاتيح الجنان، دعاى تحويل سال -1

 .، ذيل لغت بانوى ما فاطيما1967فرهنگ كتاب دنيا، سال انتشار  -2
 .ب اكتبر، سال انقلا1917سال  -3

 .كند توجه دنبال مى گذارد و منتظر، آدابى را ناخواسته و حتى بى انتظار، در حالت و در رفتار و عمل تأثير مى.نيست
  توجه،
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  عهد،
  انس،
  توسل

 . و آماده باش از منتظر جدا نخواهد شد
  

  توجه

عل، به خود بستن و تمرين كردن        روى آوردن و وجاهت يافتن در مفهوم توجه و وجاهت نهفته است و در باب تف               
 .شود هم اضافه مى

شود كـه بـا ايـن        و چگونه مى  . آوريم؟ اين يك سؤال    شود كه به دلدار، به قبله و به بت و محبوبى روى مى              چه مى 
 .توجه، وجاهت بگيريم و آبرومند شويم؟ اين هر دو سؤال در بررسى توجه دخالت دارد

ت و عنايـت       ى جمال و جلال و كمـال و تجربـه          ى روى بياوريم، تجربه   شود تا به دلدار     آنچه كه باعث مى    ى محبـ
هـا   اى بـراى انتخـاب و ترتيـب اهميـت          ى دلدار با خـويش، زمينـه       ى دلدارها با هم و مقايسه      سپس مقايسه . اوست

ى خشونت و ضعف و يا زشتى و پـستى، باعـث روى برگـرفتن و                 ى محروميت و نقص و يا تجربه       تجربه. شود مى
هايى است كه با عادت و يا غريزه و يا تلقين            شود و اين تجربه عامل زهد و آزادى و رهايى از تعلق            خ برتافتن مى  ر

 .در وجود ما ريشه گرفته است
گيـرد كـه     ، از آنجا شكل مى    1خوانيم؛ انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بك الى اللّه           توجه به مهدى كه در اين دعا مى       

ها  هاى آن  ها و زشتى   ها و يا پستى    ها و محدوديت   كنيم و به ضعف    گر و رهبران ديگر را تجربه مى      هاى دي  ما محبوب 
. سـازند  خواهند و از ما پل مى      بينيم ديگران ما را براى خويش نردبان مى        گيرد كه مى   و از آنجا شكل مى    . يابيم راه مى 
و از آنجـا شـكل      . ارها پـيش بـرود و سـامان بگيـرد         خواهند ك  خواهند كه ما با كارهامان رفعتى بگيريم، كه؛ مى         نمى
شويم و در حوض كوچـك       ها، جا نمى   هاى كوچك و آلوده و حتى پاك آن        بينيم ديگران ما در دست     گيرد كه مى   مى
ها بـاز    توانند دوباره به زندان    اند نمى  ها و ديوارها را شكسته     اند و پوسته   هايى كه توسعه يافته    آدم. ها جايى نداريم   آن
. محـدوديت بـا توسـعه سـازگار نيـست         . ها هـستند   توانند سر بر دامان كسانى بگذارند كه زندانبان آن         ردند و نمى  گ

 .ها سازگار نيست استثمار با رشد آدم
تواند به مهدى روى     ها دارد، نمى   ها و بت   كسى كه سر در لاك تعلق     . طلبد  توجه به مهدى اين رشد و توسعه را مى        

 . ماند ها مى بردّ و به خاطر تعلق از ميان راه مى. كه همراه حجت بيايد و نمى تواند كه دوام بياوردتواند  بياورد و نمى
اى بـالاتر از   واجعل لى مع الرسـول سـبيلا، خواسـته    : كنند خواهند و دعا مى    كسانى كه همراهى  و معيت ولى را مى        

  راهى به سوى رسول 2.جعل لى الى الرسول سبيلاوا: گويند خواهند و مى راهى به سوى رسول مى كسانى دارند كه
  

 .  توسلمفاتيح الجنان، دعاى  -1

 .74، ص 4كافى، ج  -2

همراهـى  . هـا از او نبريـدن، برابـر نيـست          با همراه رسول ماندن و از او جدا نشدن و در چند راهى خواسـته              يافتن،
ام، ناچـار از     ز اهـداف رسـول دل بـسته       هايى كوتـاهتر ا    و من كه به هدف    . خواهد رسول، همراهى در اهداف را مى     
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براى كـسى كـه هنـوز دنيـا وسـعت دارد، در      . خواهد ها و احساس تنگناها را مى      ى بن بست   جه به مهدى تجربه    تو
و براى كسى كه اهدافى حتى تا سطح آزادى و عدالت و عرفـان و تكامـل دارد، بـراى       . ى مهدى جايى نيست    خيمه

هـاى آمـاده شـده، مـا را          ها و مركـب    ها، اسب  همراهى و معيت مهدى ضمانتى نيست كه در منفرق الطرق و بزنگاه           
 .نمايد خواند و به زندگى دعوت مى جايى مى

 1... اللهم اجعلنى عندك وجيها بالحسين 

خواهـد،   ى خانواده و فاميل و شهر و منطفه و مملكتى و يا تمام زمين مى  براى كسى كه وجاهت و آبرو را در حوزه        
و شهرت و طرفـداران و هواخواهـان و تـأثير و تبليغـات              تواند محبت و بخشش و خدمت        هاى وجاهت مى   وسيله
ها و وجاهت عنداالله و در حضور حق را          رود و عظمت در آسمان     ى زمين فراتر مى    اما براى كسى كه از حوزه     . باشد

توانـد بـه وسـائلى در سـطح خـانواده و             ى وجاهت هم متفاوت خواهد شد و ديگـر نمـى           شود، وسيله  خواستار مى 
كه وجاهـت در حـضور او و در محـضر او بـراى              . ها و اهل خاك دل خوش كند       ها و هموطن   ىبستگان و همشهر  

و يـا   ... اند   اند و به وفا راه يافته      اند و توجه از غير او برداشته       اند و جام را تا آخر نوشيده       كسانى است كه با سر رفته     
 .اند ا انداختهه اى در ميان رشته اند و رشته با وفاداران و سرافرازان پيوندى بسته

انّ اللـّه  " كننـد؛  رسند و خريدار پيدا مـى   مىها و پيوندها و وفا و سرشار كردنشان به ارزش و آبرو          ها با انتخاب    آدم
معـاذ االله ان    "دارد؛   ين متاعى را از خـاك بـر مـى         ها خريدار است و اين چن       خدا از عاشق   2،"...اشترى من المؤمنين    

 3."ندهنأخذ الاّ من وجدنا متاعنا ع

 عهد 

كنيم و   شويم و بيعت مى    گيرى متعهد مى   يابيم و با همين جهت     گيرى و انتخاب به ارزش و وجاهت راه مى          با جهت 
بنديم؛ وابذل مالى و اهلى و نفسى و جميع ما خولنى ربى بين يديك و هذا عهدى اليك و ميثاقى لـديك اذ                 عهد مى 

 گذارى، چون آنچه در نزد تو بماند رفتنى و گم  مىدارى نزد ولى تو آنچه 4.انت نظام الدين و يعسوب المتقين
  
 

 .  مفاتيح الجنان، زيارت عاشورا -1

 .111توبه،  -2
 .  79 يوسف،  -3

 .495مصباح كفعمى، ص  -4

  تو از مهدى توقع ندارى، كه1."باق ما عندكم ينفد و عند االله"شدنى و ضايع شدنى است، كه؛ 
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هـا را از تبـاهى نجـات         گونـه، دارايـى     به تو بخشيده در راه او ببخشى و اين         خواهى آنچه خدا   تو مى . تعلقى ندارى 
 .ها را نقد كنى و همراه با خود داشته باشى بدهى و نسيه

خواهد در قرارداد ريش بگيرد و يا آن كه ريش بگذارد و راه بازگشت را بر خود ببندد                    فرق است ميان كسى كه مى     
ها را طلاق دادند، كـه مبـادا بـاز گردنـد و يـا                ها را پشت سر خراب كردند و زن        بينيم ياران حسين تمامى پل     كه مى 

 .هاشان پيش بياورند ها بر زن ى آن مشكلى از ناحيه
 در هر حال، پيمان بر ساختن و سوختن و جان باختن و هستى به پاى دوست انداختن، پيمـان كـسانى اسـت كـه                         

 . ولايت پايگاهى ندارندى توحيد و بينند و جز قلعه پناهى جز مهدى نمى
انـد كـه سـوختگان       هاشان كـرده   ى هوس  ها و واسطه   ها كه از ولى تمنايى دارند، در واقع ولى را نردبان خواسته             آن

 ...ما را از تو به جز تو تمنايى نيست : خواندند عشق مى
  انس

 وحـشتناك، هـست و در ايـن         آلـود  هـاى وهـم    هـا و غربـت     هاى بزرگ و تنهايى    هاى بزرگ، درگيرى    در راه هدف  
وگـو   گرمى و پناه و نجوا و گفـت        گويند از انس ريشه گرفته، دل      ى وحشت و غربت و تنهايى، انسان، كه مى         هنگامه

گـرم   خواهند بگسلند چگونه انـس بگيرنـد و بـا چـه دل             اند و يا مى    ها گسسته  ى تعلق  ها كه از همه    و آن . خواهد مى
توانـد   ها در زير بـار مـصيبت، چـه مـى           گاه آن  ها در سياهى و ظلمت و تكيه       آنها در وحشت و نور       شوند؟ انس آن  

هـاى فـارغ و سـرهاى بلنـد،          تواند به اين دل    اى، چه پستى، چه نامى و چه نشانى مى         باشد؟ چه تشويقى، چه درجه    
 گرمى و شور بدهد؟

اند، كه بـراى     واب اين سؤال را داده    هاشان پاك كند، ج    ها را از چشم    هاى ولى خون   خواهند تا دست   هايى كه مى    آن
 .هاى فارغ چشم اندازى نيست اى نيست و جز همين خواسته براى اين دل ها جز ديدار محبوب خواسته آن
 توسل  

ى هدايت و قرب و لقاء       ولى، وسيله . ها وسيله ساخت   تر كرد و از آن براى رسيدن به اهميت          بايد مهم را فداى مهم    
گيـرى، ولـى     گويم كـه بهـره نمـى       گر از ولى، كار زمين و زراعت و تجارت را بخواهى، نمى           حال ا . و رضوان است  

از ولى بايد كارى را خواست كه از ديگران ساخته نيست؛ كارى كه از تجربه و                . دهى ى بيشترى را از دست مى      بهره
كار : گفت كه استاد ما مى   . ردعلم و عقل و غرايز فردى و جمعى ساخته است، نياز به اين وسائل هدايت و قرب ندا                 

. ها كارهايى است كه از يك ثروتمند هم ساخته اسـت  نيست، اين... مرجع، ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان و     
بايد بـه هـر   . كار مرجع، تربيت عالمِ عادلِ عاقل است و اين كارى است كه از ثروتمندان و از ديگران ساخته نيست    

ه شـده و خلقـت يافتـه توسـل جـست و بهـره گرفـت و از امكانـات و نيروهـا،                      كس در كارى كه براى آن سـاخت       
 ها، اهانت باشد و هتك حرمت باشد و باعث دورى  حساب و كتاب و با چشم بسته، برنداشت كه چه بسا توسل بى

 .و محروميت باشد
 

 .96نحل،  -1

 باش انتظار و آماده 
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. هاى مناسب و اهداف هماهنـگ      بردارى در جايگاه    توسل و بهره    آداب انتظار، توجه بود و پيمان و انس و ارتباط و          

أ و               و مرور بر روايات و ادعيه در زمان غيبت، ما را به اين آداب راهنمايى مى                نمايـد و بـه حقيقـت انتظـار كـه تهيـ
 .رساند باش است مى آماده

منتظـر  . گـذارد  اف، نـشان و اثـر مـى       نمايد و در خود و در محيط اطر         منتظر فرزند محبوب و دلدار عزيز، اقدام مى       
هـا طـرح دارد و حـرف دارد و برخـورد دارد،              ها و براى تمامى قـدرت      مهدى و قائم آل محمد كه براى تمامى آدم        

باش و    و اين آماده   1.كه در حديث آمده؛ يوطئّون للمهدى سلطانه      ... سازى ننمايد  تواند آماده نشود و زمينه     چگونه مى 
ريزى و تدبير جديد و      گذارد و در واقع تقدير جديد و برنامه        ر روحيه، در طرح و عمل اثر مى       سازى در فكر، د    زمينه

ى زياد بياورنـد و بـا        ها در جاى مناسب كه با كار كم، بهره         هاى كارآمد و جاسازى اين مهره      مديريت و تربيت مهره   
يروها، كه اگر يارى افتـاد يـارى ديگـر          ها گذشته، جايگزينى ن    و از اين  . هاى محدود حركت و شور ايجاد كنند       قطره

سازى سلطان و تسلط مهدى      باش و زمينه   ها همه و همه از مظاهر انتظار و آماده         اين. برخيزد و بار را به دوش بگيرد      
 .وگو شده است هايى از انقلاب گفت هاى درس و از اين همه در بحث. است

  اثر انتظار  

زا و بـصيرت در برابـر        هـاى غفلـت    كلات و برخوردها و ذكـر در برابـر فتنـه          باش، صبر در برابر مش      انتظار و آماده  
 .آورد شبهات مهاجم را فراهم مى

 صبر  

شـود و صـبرش را از      گيـر نمـى     كسى كه براى مشكل جايى را در نظر گرفته و آن را در طرح، محاسبه كرده، غافل                
شان مقـدمات بخواهنـد و مـشكلات داشـته           اين طبيعى است كه اهداف به نسبت عظمت و اهميت         . دهد دست نمى 

باشند، ولى اين طبيعى نيست كه به خاطر اين مشكلات به جزع و فرياد و يا ذلتّ و ضعف روى بياوريم، كه آدمـى             
آدمى آموخته اسـت كـه چگونـه تـرس و           . ها را بر دوش كشيده است      ها، كوه  ها به قدرت رسيده و با عشق       با ترس 

هـاى   حـل  و طبيعى است كـه راه . هايى بيابد  نمايد و چگونه براى مشكلات راه حل عشق را به قدرت و عمل تبديل      
 .هاى هجوم مشكلات بكاهند و صبر را مغلوب حوادث نسازند ى انتظار از بحران دوره

 ذكر 

هـا در    ها و زينت   ها و وسوسه   ها و جلوه   طور فتنه   همانطور كه مشكلات و مصائب و حوادث در ميان هست، همين          
لرزانـد و غفلـت را       هـا، دل را مـى      هـا و زينـت     هـا و وسوسـه     هـا و جلـوه     هست و ناچار هر كدام از اين فتنـه        ميان  
اى گلـوگير از پـاى       شوند و بـا جرعـه      در نتيجه مردانى كه از درياها گذشته بودند، در استكانى غرق مى           . پروراند مى
 .افتند مى

 هاى هايى به سياهى شب هم فتنه ول و هجوم فتنه، آندهد پس از رس در كتاب اختصاص روايتى هست كه نشان مى
 

 . 87،ص 51بحارالانوار، ج  -1

تاريك، همه بازگشتند جز سلمان كه تا ساعتى در او چيزهايى آمد كه گرفتار رنجى در گردنش شد و جز ابوذر كـه       
اى هـم شـك      حتى لحظه تا ظهر در او حالتى آمد كه گرفتار شتر برهنه و ريختن گوشت از پاها شد و جز مقداد كه                     
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انّ سلمان كان منه الى ارتفاع النهار فعاقبـه االله ان           : السلام قال  احمد بن محمد بن عيسى يرفعه عن ابى عبداالله عليه         " 
 كهيئة السلعه حمراء و ابوذر كان منه الى وقت الظهر فعاقبه االله الى ان سلط عليه عثمان            ء فى عنقه حتى صيرت     وجى

ر منـذ                            حتى حمله على قتب و اكل لحم إليتيه و طرده عن جوار رسول اللّه صلى االله وعليه وآله فاما الـذى لـم يتغيـ
الاسود لم يزل قائماً قابـضاً علـى قـائم      بنقبض رسول االله صلى االله وعليه وآله حتى فارق الدنيا طرفة عين، فالمقداد 

 1."السلام ينتظر متى يأمره، فيمضى  السيف عيناه فى عينى اميرالمؤمنين عليه

وگرنـه شـك و   . گويـد  هـا مـى   آورد، بل از سختى هجوم فتنه  اى در عظمت اين بزرگان نمى      البته اين روايات خدشه   
هم تـا سـاعتى و    ؛ تعجب از تقدير است و عدم تحمل قدر، آن     ها، در خدا و قدرت و حكمت او نبود، كه          حالت اين 
گونـه   هايى اسـت كـه ايـن       و عذابى كه براى اين حالت آمده چه در گردن و چه در پا، نشان عظمت اين                . يا ساعاتى 

ها را داريم و عذابى هم نيست كه ما سالك           در حالى كه ما تمامى جرم     . شوند شود و عذاب مى    هاشان بزرگ مى   جرم
امـا بـراى   . ترين لرزه كيلومترها انحراف است ها كه سرعت نور و يا بيشتر دارند، كم براى آن. تم و شتاب نداريم   نيس

همه گردش و انحراف، جز چند متر و چند سانتى متر حاصـلى              چرخانيم، اين  ايم و فرمان را مى     ما كه در جا ايستاده    
 .سرعت سير و مقدار سلوكشانها به خاطر  جرم ما توقف ماست و مجازات آن. آورد نمى

نشيند و   شود، يكى بر فرق على مى      بينى در يك شب سه شمشير بلند مى        تو مى .  راستى كه تحمل قدر سنگين است     
اندازد و يكى بر فرق نايـب عمروعـاص          درد و او را از نسل مى       رساند و يكى كمر معاويه را مى       او را به شهادت مى    

 ...كاش!! آخر چرا؟ آخر. رفتند ها مى ماند و آن گويى كاش على مى و تو مى. دمان افتد و عمروعاص سالم مى مى
كنى تمامى عوالم در همين چند روز و چند سال دنيا خلاصه شـده و خيـال                  دهد كه تو خيال مى      اين همه نشان مى   

مـن  »ست تـا    در حالى كه هدف، ايجاد زمينه براى انتخاب ا        . كنى كه هدف، پيروزى و قدرت و تسلط حق است          مى
هدف، امكان انتخـاب اسـت، نـه        . همين.  حركت كند   هر كس كه خواست راه را بيابد و        2،«شاء اتخذ الى ربه سبيلا    

سازد، كـه در زيـارت امـين         و همين تفاوت در ديد، رضايت به قدر و اطمينان به قدر را فراهم مى              . تسلط و قدرت  
 3.ية بقضائكخوانى؛ اللهم فاجعل نفسى مطمئنة بقدرك راض اللّه مى

هـا   هـا و وسوسـه    هـا و زينـت     هـا و جلـوه     ى فتنه  ها و چنبره   شود و آنچه كه از غفلت      آنچه باعث امن و رضايت مى     
 ها ببرى و به جاى غفلت به بـصيرت برسـى،   ها پى به ارزش رهاند، همين ذكر است كه از هجوم وساوس و فتنه    مى

ن الـشيطان تـذكروا فـإذا هـم         ين اتقـوا إذا مـسهم طـائف م ـ        إنّ الـذ  ":  آمده اسـت   201ى   ى اعراف آيه   كه در سوره  
 ."مبصرون

 
 . ى قم ى علميه ى مدرسين حوزه طبع جامعه. 9الاختصاص، شيخ مفيد، ص  -1

 .69مزمل،  -2
 .مفاتيح الجنان، زيارت امين االله -3
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ها حلقه تنـگ   بر آناند آنجا كه گردبادى از شياطين  اند و در كلاس اطاعت نشسته ى تقوا رسيده كسانى كه به مرحله 

آينـد و بـه      شوند و از هجوم شياطين بـه خـود مـى           ها را محاصره نمايند، در اين هنگام متذكر مى         كند و شياطين آن   
 .يابند رسند و راه را در ميان شبهات مى بصيرت مى

طاعـت  كند و از هجوم شياطين به جاى غفلت، ذكر و بـصيرت را بـه اهـل               و راستى را كه خدا چگونه هدايت مى       
 .نمايد ها را در ميان شبهات راهنمايى مى فرمايد و آن عنايت مى
 .اند كشيده اند و انتظار مى باشى داشته ى كسانى است كه آماده  و اين بهره

 بصيرت 

مـانى كـه بـا ايـن همـه           كنند و تو مى    آورند در ذهن هم شبهه سبز مى       ها همانطور كه در دل، غفلت و تعلقّ مى          فتنه
توان بر پاى ايستاد و نظم نوين جهانى         توان برخورد كرد و با اين همه ضعف و تشتت چگونه مى             مى قدرت چگونه 

ولى نكته همين است كه اگر منتظران اقدامى نكردنـد و تقـدير و تـدبير و تـشكّل و تربيتـى را           . را، به زير پا گرفت    
ساز نور است و در      امل است، كه سياهى زمينه    ساز قسط ك   وقت ظلم مملو، خود زمينه     نياوردند و بارى برنداشتند، آن    

هـا   ها نيست، كه مهم انگشتى است كه آن     و از آن طرف، مهم امكانات و قدرت       . شوند ها بارور مى   دل تاريكى، چراغ  
گرداند و مهم، مغز و قلبى است كه بر اين همه فرمان             ها را مى   اندازد و مهم اعصابى است كه انگشت       را به چرخ مى   

هـا خـود بـا     شود كـه آن  آنجا كه اين دو مركز بمباران شد و قذف رعب و القاء رعب شد، داستان همان مى . راند مى
ها آمـد و     كردند به سراغ آن    هاشان را خراب كنند، كه خدا از آنجايى كه حسابش را نمى            دست خود، حصون و قلعه    

سـنلقى فـى   "ى آل عمران هست؛  سوره گيرد؟ در  شكل مىگويى چگونه اين ترس  مى1.هاشان را با ترس گرفت     دل
 و ايـن تـرس، از   2؛"ركوا باالله ما لم ينزل به سلطانا  بما اش "ريزيم،   ها مى  ى ترس را در دل آن     ؛ به زود  "قلوبهم الرعب 

و ايـن شـرك و تـرس و    . گيـرد  ها مايه مـى  هاى بى شمار آن ها و بت ها و پراكنده شدن نيروهاى باطنى آن    شرك آن 
هايى است كه از همين امروز، انسان مقتدر و نيرومنـد را محاصـره كـرده و او را در بنـد      متاضطراب و التهاب علا 

 .كشيده است
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 . 2حشر،  -1

 .151آل عمران،  -2
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  السلام عليك يا بقية اللّه فى ارضه

  به اللّه السلام عليك سلام من عرفك بما عرّفك
 .ها بگويم ها و بيگانگى خواهم از دورى تر از من به من، مى  اى نزديك

 .ها ها و از زخم سياه نوشته خواهم از آشوب و بحران بگويم، از عفونت سنگين گفته  اى حضور امن و امان، مى
ى بگذارد كه بـه پـيش       خواهد با سرعت علم و شتاب ارتباطات، پا در مقطع          گويند اين قرن آشوب و بحران، مى        مى

هاى حيرت   زدايى علم است و بركنارى وحى و عزلت دين، دينى كه بر شاخه             هاى حيرت  بينى معرفت شناسان، سال   
 1.دارد آويخته است و از زمين راز سر برمى

  مى 2.ها جايى براى تو نيست و در اين سرزمين كارى براى تو نيست گويند در اين سال
 كه دين بر فرض راه باشد تنها راه         3خواهد، ضرورتى ندارى، كه انسان معاصر سرپرست نمى      تو  . گويند تو نيستى   مى

 آدمـى آموختـه تـا بـا پـاى علـم و همـت                5. و خدا بر فرض اثبات شود و وجود داشته باشد، لزومى ندارد            4.نيست
گونـه   لت، آدمى اين  بست رسا  ى شكست دين و بن     خويش گام بردارد و منتظر رسالت و ولايتى نباشد، كه از تجربه           

 .استغناء از دين و استقلال از آسمان را آموخته است
 كه انسان علمـانى و عقلانـى،        6بيشتر از هدايت به مبدأ و معاد، رسالتى ندارد،        . گويند كه دين، اين دنيايى نيست       مى

ديـن در ايـن     . ست كه در دنياى ارتباطات ديگر وحشتى ني ـ       7دهد، مشكلات برخاسته از جهل و خرافه را سامان مى        
تواند به موضوع و انگيـزه    كنارش نگذارد، مى8دنياى علم اگر عرفان غيردينى بگذارد و با تفكر زايد و هله و هلهله،          

ى امـن و آرام پـذيرايى        ى صـنعتش بـا قهـوه        و آدمى را اينگونه در بعد از ظهـر خـسته           9ها بپردازد  و تفسير مكاشفه  
 ...نمايد
تو بگو با اين همه زخم، با اين همـه شـماتت            . خوانم شنوم و مى   ها را مى   نويسند و من اين    گويند و مى   ها را مى    اين

توانم كرد؟ تو بگو در اين جدال حس و حافظه و عشق و عاطفه، آن هم با دلى كه تو را تجربه كرده و تو را                           چه مى 
 توانم كرد؟ خواهد، چه مى مى

ام را گرچـه      و دل طوفـانى    10انـد  اى تشخيص هويتم به غفلت بـسته      ى تاريخى من را گرچه بر      دانى كه حافظه   تو مى 
 مست و خراب است و عطش سوزان ام، اند، ولى آشفتگىِ غفلت نوشيده سپرده براى تأمين آرامش به سرگرمى

  
  .ى دين در عصر ارتباطات وگوى آينده ، گفت2ى  ى فرهنگ، شماره ى نامه مجله -1
 .ان، فصل روشنفكرى و ناصر خسروهاى تيره، بابك بامداد كتاب درخشش -2

 مجله -3 .2ى  ى نقد و نظر، شماره
 .پور شناسى، آريان ى جامعه زمينه -4
 . ى گلپايگانى ، مقاله60ى  كيهان انديشه، شماره -5

 .ى مجتهد شبسترى ، مقاله1ى  نقد و نظر، شماره -6
   . شناسى، مجيد محمدى دين -7

    . هايى از دكتر مصفا كتاب -8

    . اب عرفان و فلسفهتحليلى از استيس در كت -9

 .142، ص 67ى  ى كلك، شماره مجله -10
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دانى كه مست خراب، با اين شقاوت و تحميل و با اين قساوت و               تو مى . امان است  ام، مهاجم و بى    سرگرمى چشيده 

، هـا  كند و با شهادت تجربـه      ها را لمس مى    بست كند و بن   ها را تجربه مى    ماند و رنج   شكند ولى آرام نمى    شماتت، مى 
ى تـاريخى مـن خـط        جويد و اين مطلوب اگر موعـود هـم نبـود و در حافظـه               گذرد و مطلوب را مى     از مشهود مى  

تر بوده و هست و خواهد بود؛        روشنى نينداخته بود، باز هم مطلوب بود؛ چون ضرورت بوده و از من به من نزديك               
همـين مطلـوب ميـان مـن و دل مـن            . ادهچون، چون همين مطلوب من را با من آشنا كرده و من را با من آشـتى د                 

 .شده است گرفته و با او بارور مى واسطه بوده؛ خودآگاهى من و خودخواهى من از او مايه مى
ام را از  هـاى خـسته   قرارى است كـه گـام   گويم، به خاطر اين شهود مهاجم و اين سوز بى          و اگر اينگونه به جزم مى     

تـا ايـن پيـشانى چروكيـده و موهـاى سـپيدم بـالا               ...اى غربت تا اين   ه هاى سخت و روزهاى درد و شام       شيار لحظه 
 .آيى داند تو مى كه مى... آيى  داند تو مى كشانده، ولى دست از طلب نشسته و چشم از راه برنداشته كه مى

 و اين همه نه ساده انديشى است و نه فريب و غرور و نه اغفال و تغافـل، كـه درك ضـرورتى اسـت برخاسـته از                         
 .ها ى دردها و درمان هتجرب

هـا و    ى تحقيرهـا و تـضعيف      ها و تجاوزهـا و همـه       ى ظلم  ها و همه   ى دردها و رنج     اين من، اين من تاريخى، همه     
ام و اين من، اين من       هاى رنگارنگ را تجربه كرده     ها و استخفاف   ى استثمارها و استضعاف    ها و همه   ها و تفرقه   تفريق

هـاى تجربـه شـده و تجربـه ناشـده را             هـا و چـاره سـازى       ى راه حـل    ها و همه   ارزهها و مب   ى استقامت  تاريخى همه 
ام و حتـى مثـل       شـان كـرده    ام، لمس  خورده ام و مثل كورهاى خسته، با تمامى انگشتان زخم         ام و به كار گرفته     آموخته

شـان   ام و از دام يـشان كـرده  ام و باز رها شان رفته ام و با تمامى انصافم نزديك كودكان كنجكاو، به دهانم نزديك برده    
انـد؛ بافـت و      ى دل من و برابر با طلب من و هماهنگ با بافت و ساخت من نبـوده                 ام كه هيچكدام به اندازه     گريخته

سازد و رفتنى كـه بـن بـست و ديـوار را تجربـه                قرارى را مى   ساخت و تركيبى كه آزادى و حركت را و رفتن و بى           
حصار به تجـاوز روى      طلبد و پس از آزادى و دستيابى به وسعت بى          ها را مى   بست كند و آزادى از حصارها و بن       مى
رسـد و بـا پـوچى و بـن بـست بـه خـويش پنـاه                   فهمد، با رفاه عدالت به پوچى مى       آورد و نياز به عدالت را مى       مى
ايـن پنـاه بـه شـكوفايى        شـد و در      گـرا مـى    برد و درون   ها به خود پناه مى     همانطور كه با درد و رنجِ تازيانه      . آورد مى

كـرد   تر را احساس مـى     يافت و با اين استعدادهاى شكوفا و پاهاى بلند، پوچى بزرگ           استعدادهاى خويش دست مى   
هـا بـه آزادى و آگـاهى  و          هـا و ارزش    كه براى اين محدوده به اين همه امكـان نيـاز نداشـت و بـراى ايـن آرمـان                   

. و رهايى، با ساخت و بافت آدمى كـه وقـوف دارد، ناسـازگار اسـت    خودآگاهىِ مزاحم محتاج نبود، كه رفاه و امن     
ى حال او، گذشته و آينده       سنجد و وقوف دارد و در لحظه       ماند، چون مى   چون فراباش است و در حصار اكنون نمى       

جاىِ پا دارد و در امروزش، اندوه ديروز و ترس فردا، خراش انداختـه اسـت و خـوف و حـزن، بهـارِ دل او را بـه              
 .ران كشيده استبح

ام و با شـهادت و تجربـه و عبـرت و حـضور               بينى كه از كجا تا به  كجا آمده         مى! اى عزيز فاطمه  !  اى عزيز دل من   
هـاى   ام كه تو ضرورت ناگزير و بايد محتوم اين مـن تـاريخى و ايـن تجربـه     ام و يافته دلم، به غيبت تو ايمان آورده     

 .هاى چند لايه و عميق و گسترده هستى ان و شكوفايى و پوچىبست و آزادى و عدالت و عرف ديوار و بن
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خـواهم بـا    خواهم با بغضِ گلويم، فريادهاى بى امان دلـم را بـشكنم و نمـى    نمى! اى عزيز فاطمه!  اى عزيز دل من  

وقوف دلم اين جزميت تجربى و اثبات شده را كه روشِ مشخص و دست يافتنى هم داشته، به كسى عرضه بـدارم                      
خواهم كه اين ناسپاسى را بر من ببخشى كه با اين همه احساس اضطرار و بـا ايـن همـه وقـوف و شـهود،          ولى مى 

 . ام اينگونه غافل و بيگانه بوده
ام ولى بـه     اى آلوده  كنم كه من هم بيگانه     گويم، خودم را جدا نمى     هاى رنگارنگ مى   دانى كه اگر از بيگانگى      و تو مى  

. وشو شوم  خواهم شست  گويم، مى  گويم و بغض آلوده مى     و اگر مى  . ام قدس تو پناهنده  نزديكى و جوار و به پاكى و        
هاى حس و حافظه و قلـبم تـرحم كـن،     امانم ببخش و بر غفلت و سرگرمى هاى بى ام را به اشك تو فريادهاى بريده 

 تمامى سـطح وجـودم      دارد و  اى سربرمى  از گوشه . دانى؛ غفلت و سرگرمى و لهو و لعب دامن گستر است           كه تو مى  
شود و تمامى وهم و خيـال و هـم و غـم مـرا بـا خـود        ى گوشم آغاز مى ى چشم و از كناره   از گوشه . پوشاند را مى 
شـود و پنهـان      تور مـى  شوم و تا آنجا كه همين حجاب هم مس         روم و پرده نشين مى     برد تا آنجا كه در حجاب مى       مى
فروشـم و يـا     تا آنجا كه با غفلتم تو را مى    1."يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً    جعلنا بينك و بين الذين لا      "ماند، كه؛  مى

به جاى آنكه خودم را نزد تو بگذارم و خودم را بيمه كنم، تو را براى خودم نردبـان                   . دارم تو را براى خودم نگاه مى     
 .رساز بت پرستى من گرددشورم تا توسل به تو كا هايم راه بيابم و بر تو مى هايم و عروسك كنم تا به بت مى

سـازند تـا تـو       آفرينند و سـرگرمى مـى      ها كه غفلت مى    ها كه دشمن تو هستند، چه فرق دارم؟ اين          راستى من با آن   
ها، طرد شوى و موهـوم و نـامعقول بمـانى و             احساس نشوى و مطرح نگردى و اگر طرح شدى در دنياى سرگرمى           

 .قرار من نيايى  و به كار اين دل بىاگر معقول و مطلوب هم شدى، اين دنيايى نشوى
ى تـاريخى و قلبـى پرتجربـه و          ها هم مثـل مـن از حافظـه         شايد آن . دانم نمى. دانم ها چه فرق دارم؟ نمى      من با اين  

خواهند و بيشتر از هفتاد سال را در برنامه ندارند و بـالاتر از دنيـا                 گرچه تو را نمى   . شهادتى مستمر برخوردار باشند   
تر از دنيا را، با تمامى وجـود احـساس           ى خود بزرگ   دانند و اندازه   اسند، ولى وسعت عظيم دل خود را مى       شن را نمى 

 ...زند  كنند و پاىِ بزرگ و گام بلندشان در كفش تنگ دنيا تاول مى مى
د كه  شو آخر مگر مى  . هاى طوفانى دارند   هاى سرشار و شب    هاى نمناك و چشم    ها هم مثل منِ خسته لحظه       شايد آن 

آدم بود، كه خودآگاه بود، كه سنجش داشت، كه ميزان شناس و نقدآشنا بود و باز هم بـه همـين زنـدگى پرتحـول                         
 ؟...ها دلخوش بود حتى سرشار از نعمت

ها را ديد و مرگ آگاه بـود و بـه راسـت راسـت زنـدگى زل زد و دل                      شود كه آدم بود و جارىِ لحظه        آخر مگر مى  
رنـگ و آسـمانش، تيـره و زميـنش           اش، خون   زندگى، زرد است و روزش سياه است و آبى         كه سبز ... باخت؟ بگذر 

كه راستش  ...بگذر...هاى درهم تكيده   هاى برآمده و استخوان    هاى عفونت و خاكش، سيراب از شكم       سرشار از جنازه  
 .هم دروغ و نيرنگ است

كنم و بر ديـوارِ      درن، خودم را مشغول مى    هاى مدرن و فوق م     آورم و با زرق و برق نعمت       من هرچه حساب بالا مى    
 گيرم و همين احساس تحول و همين دانم چرا آرام نمى خوابانم، نمى قصرهاىِ رؤيايى سرخ و سفيد، گوش مى

  
  . 45اسراء،  -1
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 ...كند هايم دهان كجى مى ى دارايى هايم و به همه ى كاميابى احساس مرگ، به همه

هـايم بـا تحـول و احـساس مـرگ،            باشم، شايد تلقين زده باشم، كـه از كاميـابى         گذرم كه شايد ديوانه       از خودم مى  
اى  بينم كه روز خوشى نداشته و يا پس از دوره          كنم مى  هر كه را تجربه مى    . روم به سراغ ديگران مى   . كنم استقبال مى 
خواهـد   مـروز و مـى    خواهد فرعون ديروز باشـد و يـا طـاغوت ا           ها نشسته، حالا مى    ها، در پاى ديوار رنج     از خوشى 

ى تحول گرفتار هستند و با وقـوف مـرگ،    كه همه در چرخه...قارون مغرور باشد و يا ثروتمند فوق حكومت امروز    
توان دل خوش داشت، كه؛ اين دل،        رسم كه به مشهود عالم نمى      و همين است كه به اين نتيجه مى       . دست به گريبان  

اگر زندگى انـسان    . ز زندگى است و همين رمز پويايى زندگى است        تر ا  دل ما بزرگ  . تر از عالم شهادت است     بزرگ
تر و اين طلب مستمر و اين تركيبِ حركت          ها تا اينجا آمده، به خاطر اين دل بزرگ         ها و كارگاه   ها و مزرعه   از جنگل 

ت، شد و به قدرت و ثروت و صنعت و علم و سرع            اش جدا نمى   هاى جنگلى  و گرنه آدمى از همپالگى    . آفرين است 
 .يافت دست نمى

تواند داشته باشد و با اين دارايى هماهنگ است و بايد داشته              درك آدمى از آنچه هست و آنچه دارد و آنچه كه مى           
و تجربـه حتـى بـا تكـرار         (اندازد و بـه تجربـه        كند كه راه مى    باشد كه نيازمند است، اين درك آدمى، او را رها نمى          

ا و نه درك اين تضادها، كه درك فاصـله ميـان آنچـه كـه دارد و آنچـه كـه                      ه كشاند، كه تضاد واقعيت    مى) شكست
. كنـد  چون بايد داشته باشد، كه نيازش را و طلبش را احساس مـى            . دارد تواند داشته باشد، او را به حركت وا مى         مى

با او و تـوان او و  شود كه رو به مطلوبى دارد كه  ماند و به موجود قانع نمى     اين است كه آدمى در دنياى موجود نمى       
 .هاى وجودى او، هماهنگ است استعداد او و اندازه

دهد و با همين احتمـال بـه خـاطر           طلبد و لااقل احتمال مى     خواهد و بيشتر از مشهود موجود را مى         دل غيب را مى   
جـام لعلـى و     ى آبـى و      هاى طولانى را براى حتى قطره      تواند مسافت  سوزى كه دارد، مى    دار و عطش توان    نياز ريشه 

 .ى سرشارى، با چشم بپيمايد و با سينه، خيز بردارد و با سر، طى كند چشمه
گيـرى و جمـع بنـدى و         قرارى مستمر، ريشه در تقدير و اندازه       دانى كه اين گرايش به غيب و اين بى          و تو بهتر مى   

 .محاسبه و در نقد و ارزيابى انسانِ خودآگاه دارد
هاى سياسـى و اقتـصادى و       ريزى تربيتى و آموزشى و علمى و يا برنامه         تواند براى برنامه    آدمِ برنامه ريزِ معاصر نمى    

هـاى موجـود و      توجه به اندازه  . ها بردارد و از اهداف روى برگرداند       حقوقى و اجتماعى و سازمانى، چشم از اندازه       
امه ريزى، خودش را و انـدازه       هاى مطلوب، اساس برنامه ريزى است و آدمى ناچار است تا براى هر نوع برن               ارزش

هايش را و استمرارش را و ارتباطهايش را حتى اگر محتمل هم باشد، در نظر بگيرد و اگر در نظر گرفت و حتى بـا       
توانـد ايـن دنيـايى بمانـد و در هفتـاد سـال               احتمال به اندازه و استمرار و ارتباطهاى پيچيده توجه كرد، ديگر نمـى            

 .محصور شود و در حصار بميرد
دانى كه اگر از حصارها گذشت و ديوارهاى امروزِ دنياى مشهود را فرو ريخت و به وسـعت غيـب و       و تو بهتر مى   

ها دارد و ريشه در محاسـبه    آن هم غيرمشهودى كه موهوم نيست و ريشه در تقدير و اندازه           -غيرمشهود روى آورد    
تواند به تجربـه و    ديگر نمى-ز انسان و جهان، دارد و جمع بندى از خويش دارد و ريشه در نقد و ارزيابى مستمر ا             

هاى گسترده حتى با وصف احتمال از دسترس تجربـه دور اسـت و    علم برخاسته از تجربه، تكيه كند، كه اين حوزه     
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خواهند و غفلت و سرگرمى و لهو و لعب را به خـاطر طـرح                هايى كه تو را نمى     گويم؛ حتى اين    و اينجاست كه مى   
نشدن تو و يا طرد شدن تو، در برنامه دارند، باز مجبورند كه تو را احساس كنند و مجبورنـد كـه بـا ايـن احـساسِ               

ى مـشهود، ميـسر      ورى از اين احـساسِ نزديـك و از ايـن تجربـه            نزديك، دست به گريبان شوند، كه؛ بيگانگى و د        
ها تو هستى، همانطور كه حس من هست و شعور من هست و فكر من هـست و قلـب                     چون گذشته از اين   . نيست

 .من هست
ها ضرورت دارى، كه بايد به اين همه معنا بدهى و اين همه را در طرحى با وسعت                  تو هستى، چون تو بيش از اين      

 . شهود به كار بگيرىغيب و
بى تو، اين همه غرور است و فتنه است و تعارض و خشم و خون            .  تو هستى چون تو متمم اين همه نعمت هستى        

آن هم انحطاطى كه علـم را زيـر پـا دارد و فلـسفه را پـشتوانه دارد و عرفـانِ مـدرن را بـراى                           . و تجاوز و انحطاط   
 .توان اين انحطاط را حدس زد با اين همه قدرت و سرعت چگونه مىترش، همراه دارد و  شكوفايى نيروهاى نهفته

اى و ظهورى دارى، كه      كار نيستى كه مدام جلوه     تو هستى و بى   . تر هستى   آرى تو هستى، چون از من به من نزديك        
 ـ    با اين همه ضرورت و ظهور، مگـر مـى         . مدام دعوتى و هدايتى دارى، كه مدام تربيت و پرورشى دارى           و تـوان از ت

هايم را بيندازم و از تو چشم فروبندم با آنچه كه در تمامى وسـعت دلـم و درپـشت             بر فرض كه پلك   . چشم پوشيد 
 توانم كرد؟ كنم، چه مى بينم و احساس مى ام مى هاى بسته پلك

توانـد   پوشـى مـى   ى كفـر و چـشم   ى غفلت و سرگرمى و يا حـوزه  بيگانگى از تو، فقط در حوزه   !  به راستى سوگند  
 .ح شودمطر

هـا كـه بـا       چـون آن  .  و همين نكته و همين هدايت تو، مرا به وحشت انداخته كه آيا از خيل كافران و يـا غـافلانم                    
ها كه در خون او پنجه رنگين كردند، بدون احساس و عشق نبودند، ولى كفر و چشم پوشى و                    حسين نماندند و آن   

گويم و   كنم و من از دردها با تو مى         به سوى تو فرار مى     پس من از خودم   ... يا غفلت و سرگرمى چه كارها كه نكرد       
 .برم ها به تو شكايت مى از بيگانگى

تم و يـا ارزيـابى                   توانم به موجودى چشم بدوزم و نمى        من نمى  ام و يـا     توانم در دنيـاى موجـود بمـانم كـه بـا همـ
شناسـم تـا بتـوانم       گـويم كـه مـى      د مـى  شناسم و يا به خو     ام، دنيايى ديگر و مطلوبى ديگر را مى        بندى و نقادى   جمع

ام زيـادتر   ها هرچقدر بيشتر شود، سنگينى نفس كشيدن بر سـينه     ام را خرج كنم و گرنه سنگينى اين دارايى         موجودى
قـرار اسـت و بـا ايـن      تپد و اين دلى كه بى اى كه مى با اين سينه...بى تو، بى تو با آنچه كه دارم چه كنم     . خواهد شد 

 ...ها چه كنم با اين...كوبد هايم مى زند و بر شقيقه هايم موج مى  كه در نهر رگاى هاى زنده خون
قـرار را صـدا    قـرار اسـت و تـو ايـن دل بـى      دل به غيب گرايش دارد و بى     . دل هوايى توست  .  دل، شيدايى توست  

گـذارى   مرده مى كنى و بال و پرش را بر ديوارهاى قفس، پژ          پس چگونه رهايش مى   . آورى و به جنبش مى   ... زنى مى
هـاى سياسـى و      با ايـن غفلـت    . گذارى اند تا فراموشم شوى، تنهايم مى      هاى غفلت كه طراحى كرده     و در پشت ميله   

 .نمايى هاى شيطانى فراموشم مى هاى حساب شده و بازى سرگرمى
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 و  بازيچـه هـم هـست     . بازيگر هـم هـست    . كه اين دل گرچه خواستار است، ولى بازيگوش هم هست         !  به جان تو  

اى وقـوفش را     اين دل، لاهى و غافل هم هست، مگـر اينكـه بلايـى بيـدارش كنـد و تازيانـه                   . تماشاچى هم هست  
تو از رعايت و چوپانى اين دلِ       . قرار را بارور سازد    برانگيزد و مدام او را يادآورى كند و با فكر و ذكر، اين عشق بى              

دوزد و گـاه بـا گرگـى         افل كه گاه به مرتعى چشم مى      وخيزهاى اين فراموشكار غ    سرگشته دست برندار و بر جست     
هايش و از استمرار و ارتباطش و از تو كه آموزگار عشق و پرستار               بندد و در نهايت، از خودش و از اندازه         پيمان مى 

نيـاز هـستى، كـه او گرفتـار      پوشد، خشم نگير، كه او به تو نياز دارد، گرچه تو از او بـى       هايش هستى، چشم مى    رنج
 .هاى سياه دست به گريبان است گرچه تو در امان و بركنار هستى ت و با موجاس

 گرچه سخت است كه گوسفند مفلوكى را بر مدارى انسانى، كه استعداد اوست و امكان اوست بگردانى و او را تـا                      
مراتـب  تر همين است كه او را رها كنى تـا بـه انحطـاطى بـه                  اين سطح از نجات و شكوفايى بگذارى، ولى سخت        

تر از چهارپايان دچار شود و در دام اين سياست بازان مدعى، به نشخوار بنشيند و همه چيز را و زودتر از هـر                         سياه
هايش چشم بپوشد و به رفاه و امن و لذت و قدرت             ها و برنامه   ها و ارزش   چيز، خودش را فراموش كند و از اندازه       

هايش توجه كند و با اين توجـه       كه از خود بپرسد و به اندازه      و ثروت و صنعت و اطلاعات دل خوش كند، بدون آن          
 .ريزى گسترده و جهت دادن به نيروهايش بپردازد به برنامه

  
هاى طوفانى   دانى كه منِ غافل و سرگرم و چشم پوش، لحظه           اگر براى هر كسى بايد استدلال كنم، ولى تو خود مى          

دانى كه اين منِ غافل، طمع و طلـب هـم دارد و مـرده و      و تو مىهاى روشنگر هم دارد هاى مكرر و صاعقه    و زلزله 
خواهـد و    بيند و تـو را مـى       هاى تو را مى    شنود و نشانه   كور و كر نيست كه با تو زنده است و هنوز صداى تو را مى              

 ...آيى داند كه تو مى مى
  

دانـى    تو شاهد بياورم ولى تو خود مـى       هاى ها و نشانه   ها و دعوت    اگر براى هر كسى بايد استدلال كنم و از هدايت         
سوزى و تويى كـه ايـن        سازى و تويى كه در من مى       و تويى كه در من مى     . افروزِ دل من از توست     كه اين سوزِ آتش   

 ...گذارى ساختن و سوختن را يك لحظه فرو نمى
من، تو درمان بـاش و       پس تو مرا به خود رها مكن و بر كفر و غفلت و لهو و لعب و ظلم و جور و فسق و فجور                         

توان غافل ماند و با نزديكى و جوار تو          ى تو نمى   در اين دنياى شلوغ و درهم تو راهنما باش، كه؛ با حضور گسترده            
 .توان فاصله گرفت و دورى گزيد تر از من به من نمى توان بيگانه نشست و از نزديك نمى
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هـا در    ها، فقر، جهل، جنگ، تعـارض منـافع، محـدوديت          ها، مشكلات، مصيبت   شود كه رنج    مسأله از اينجا آغاز مى    

 .واقعيت زندگى فردى و اجتماعى ما، ما را به انتظار مى كشاند
 انتظـار امنـى را،      كند، انتظار مى كشد؛    ى شرائط را تجربه مى     آدمى وقتى كه همه   . گردد ى دوم به انسان بر مى       مسأله

ما از مصلح در يك مقطع انتظار اين را داريم كه بيايـد نـان               . طلبد رفاهى را، حتى آموزشى را، يك نوع بينشى را مى         
او بـه  . و در يك مقطع مسأله چيزى فراتر از ايـن اسـت  . ما را بدهد و در يك مقطع، غذاى ما را عادلانه تقسيم كند           

، يعنى آن حقيقتى كه در رسالت مطرح است، در ولايـت و             "هدى للناس ". اه كنم گمن بياموزد؛ بياموزد كه چگونه ن     
خواسـتى؛ هـدايت     را مـى "هـدى للنـاس  "شود كه تو از رسـول،   عود مطرح مىشود، در مهدى مو    امامت مطرح مى  

 ـ       . رسول به حس تو؛ چگونه نگاه كنى، چگونه بشنوى، چگونه تجربه كنى            ل هدايت رسول براى وهم تو، بـراى تخي
 .تو و براى تفكر تو

هاى مـستمرت را     خواهد به تو رابطه    بينيم كه رسول مى    مى. ى ديگر، هدايت رسول براى برخوردهاى توست        مسأله
ايـن تلقـى اسـت كـه     . نشان بدهد؛ چقدر ارتباط دارى، استمرار وجودت را نشان بدهد، تو از هفتاد سـال بيـشترى               

 زنجيرهـا را بـردارد، بارهـاى        1؛"يضع عنهم اصرهم  " آن مصلح بياموزد،     هدهد ك  انسان را در انتظار مصلحى قرار مى      
 .سنگين را بردارد

ى اطمينان به نعمـت واطمينـان بـه          بردارى زياد را، نه امكانات زياد را كه در مقوله          ها بدهد؛ يعنى بهره    كوثر را به آن   
بحث تلقـى آدم از      ها هستند ويك راه    عيتاين دو راه است؛ يك راه واق      .قدر واطمينان به ذكر به آن اشاره شده است        

ى جديدى، كه مصلحينى كـه مـدعى هـستند، كـارى             هايش و بعد هم يك تجربه      خودش و از نيازهايش و از آرمان      
اند، چقدر رحمـت واسـعه دارنـد، چـه           ها چقدر فهميده   ندارم مسلمانند يا غير مسلمان، قدرت دارند يا ندارند، اين         

اگر ما بخواهيم يك چنين حقيقتى را بـا         . ى اين مجموعه دارند    د و چه پيوندى با همه     وسعتى از رحمت واسعه دارن    
هـايى   اتاق، اين مشكلات را دارد و اين آدم        زبان تصوير يا با كمك كلام منتقل كنيم بايد نشان بدهيم اين جهان، اين             

سكش را درسـت كنـد، او ميخواهـد         خواهد عرو  او مى . خواهند انجام بدهند   كه در اين اتاق هستند اين كارها را مى        
ايـن مـشكلات    . ى آن بگـذارد    هـايش را زيـر پايـه       ى تختش را درست كند حتى به غرامت اينكه بهترين كتاب           پايه

بايد بحث را ريز كنيم والاّ اين تلقى كه جهان در انتظار اسـت و موعـودى                 . هست، كه يك مقدار حوصله ميخواهد     
ها  مسيحى. كنند بحث انتظار را در اديان مختلف بررسى مى       . ايد تظار دارد را ديده   خواهد، فلان پيرزن در آنجا ان      رامى

ها هم  منتظرند، حتى كسى كه هيچ وابستگى و تعلقى به هـيچ امـر قدسـى                   ها منتظرند، حتى هندى    منتظرند، يهودى 
كند و راه را     ع مى هم نداشته باشد، او هم منتظر است؛ منتظر يك تحول جديدى است كه چگونه چيزى از كجا طلو                 

 .كند روشن مى
 ى وجودى آدم، ارتباط عظيم او، اسـتمرارش  ها، حقيقت توسعه با اين ريز شدن قضيه و ديدن حقيقت دردها و رنج  

 شان از آدمى و مشكلاتش، ناتوانى در و نارسايى و ناتوانى در كسانى كه ادعاى اصلاح را دارند؛ ناتوانى در آگاهى
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يـك نـسل را     . اند ها معتقدند و بقيه را رها كرده       تا از بچه   ها معتقدند به پنج    شان كه به يك بچه از بچه       واسعهرحمت  

بيند كه ناتوانند، آن موقع منـى كـه    ها را مى انسان وقتى اين مدعى. اند هاى ديگر را رها كرده  اند و نسل   در نظر گرفته  
ين مدعى محدود ناتوان همراه است، از انتظار يك تجربه جديـدى پيـدا   ديدم اين اتاق با اين امكانات و شرايط، با ا   

 .كنم كنم و به مهدى به عنوان يك موعود، اضطرار پيدا مى مى
واقعيت قضيه اين است كه ايـن برخـورد   :  يكى از آقايان صحبتى داشت كه ما چه انتظارى از دين داريم؟ من گفتم       

رسول حتى با كـسانى  . اند از ما بپرسند كه شما چه انتظارى داريد  مدهيك برخورد معكوس است، يعنى در تاريخ نيا       
كردنـد،   كردند، پشت به او مـى      كه هيچ انتظارى نداشتند، از رسول هيچ توقعى نداشتند، حتى دست در گوششان مى             

 .ها كار كرده است زدند، با اين فرياد مى
انتظار ما از دين بـه      . د، نيامده مطابق انتظار او عمل كند       رسول آمده تا به آدمى بفهماند كه بايد چه چيزى را بخواه           

 1؛"أين تذهبون ": گيرد رسول از من سراغ مى    . شود در حالى كه دين با رسول آغاز مى       . اين معناست كه ما آغازگريم    
 ايد؟  به چه چيزى روى آورده2؛"أنىّ تؤفكون"رويد؟  كجا مى

ايد؟ نوع نگـاه رسـول مـسأله را عـوض             شده ها قانع   رفاه، به رهايى، به اين      به امن، به   3؛"أتتركون فيما هيهنا آمنين   "
احتياج به مـصلح اسـت، نـه انتظـار از           . ى افتقار به دين است، نه انتظار از دين         كند و اينجاست كه مسأله، مسأله      مى

 .مصلح
و اغلبه علـى    ... يقين فى قلبى    مكّن ال : گويد تعبيرى است در زيارت جامعه كه مى      . كنم اى را من تأكيد مى      يك نكته 

گويد خدايا تو يقين را در دل من جا بده و كارى كن كه اين يقين بر رأى و اعتقاد من و بر عزم                          مى 4.رأيى و عزمى  
هـاى مـن      ى يقين بر حالت    كردم به يكى از دوستان كه غلبه       من اشاره مى  . غالب باشد . و تصميم من، تأثيرگذار باشد    

. من يك موقع يقين دارم كه اين جـا آب هـست     . ى واسطه و حائل است     ن منوط به بك حلقه    و بر رأى و تصميم م     
گذارد اما يك موقع يقـين كـه    ولى اين يقين در من اثرى نمى. يقين دارم كه بهشت هست. يقين دارم كه خدا هست    

لات را بـر انـسان      آنچـه كـه حتـى احتمـا       . دهم اينجا آب باشد، ولى تشنه هستم، عطش دارم         هيچ، حتى احتمال مى   
ى افتقـار و اضـطرارش بـه         آدمى بـه انـدازه    . كند درك افتقار و احتياج است، نياز است، اضطرار است          تأثيرگذار مى 

دهـم   روم كـه احتمـال مـى    من ده كيلومتر به دنبال آبى مـى      . كند دهد و به دنبال آن حركت مى       احتمالاتش ارزش مى  
 بحث باور يا برهان هم نيست كه بگويم باور به غيب يا برهـان بـر                 حتى. اين واقعيت است  . هست، يقين هم ندارم   

شـود   اى آغاز مى   غيب دارد، نه، نياز به غيب دارد، گرايش به غيب دارد، يعنى آدمى حركتش به سوى غيب از لحظه                  
ى باشـد يـا     خواهد يقين  حال دانستن مى  . خواهد داند، مى  خواهد، نه اينكه مى    خواهد، يوم الآخر را مى     كه غيب را مى   

 تعبيرى . آنچه كه دخالت دارد عنصر اضطرار است. در اين مسأله دخالت ندارداصلاً عنصر باور يا برهان . باور باشد
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  شما نياز به خدا داريد، نه اينكه تنها1؛"م الفقراء الى االلهيا ايها الناس انت": ى فاطر بر آن اشاره دارد، كه هكه سور

اوقفنى على مراكز اضـطرارى؛ خـدايا مـن را بـه آن             : اباعبداالله در دعاى عرفه تعبيرى دارند كه      . دانيد خدا هست   مى
 دركم از   ى من حركتم به سوى دين به اندازه      . هاى اضطرارم را بفهمم    هاى اضطرارم واقف كن تا مراكز و ريشه        ريشه

ام، چـه    هنگامى كه فهميدم امكانات من نارساست؛ چه امكانات حـسى         . ضرورت و اضطرارم در رابطه با دين است       
ام و چـه امكـان قلبـى شـهودى           ام و چه امكان برهانى فلسفى عقلـى        ام و چه امكان تجربى و علمى       امكانات غريزى 

 روابط من و نيازهاى من ناتوان اسـت، اينجاسـت كـه             ى هنگامى كه اين مجموعه امكانات براى مجموعه      . ام عرفانى
در حاليكه اگر من اين ارتباطهاى پيچيده را قائل نباشم، اسـتمرار را بـراى خـودم قائـل                   . آورم من به وحى روى مى    

اين نگاه در اصل ديـن و در  . شود زندگى كرد نباشم، نه تنها وحى زايد است، حتى عقل هم زايد است، با غريزه مى  
يعنـى انتظـار    . گيـرد  ها جاى مى   ى اين  ين، كه رسول باشد و در حافظ دين، كه ولى و معصوم باشد، در همه              حامل د 

گـردد كـه مـردم در        ى روانى بر نمـى     تلقى از انتظار موعود به يك مسأله      . مهدى با چنين اضطرارى بايد همراه باشد      
ها  گردد كه آدم   بحث به اين بر مى    . د يا مسيحى  حال يهودى باشن  .كشند هاشان انتظار ظهور مهدى را مى      متن گرفتارى 

امكـان حـسى، غريـزى،      . بينند اين امكانات تكافوى اين نيازهاى گسترده را نخواهد داد          شان مى  در متن برخوردارى  
 يك چنين مفهـومى را در بـر   بينات. آورد اينجاست كه به وحى روى مى. كند اش كفايت نمى علمى، عقلى و عرفانى  

كنـد؛ بـه    يك چنين مفهومى را با خود دارد كه رسول هدايت مى   2،"لناس و بينات من الهدى و الفرقان       ل هدى". دارد
ل همراهش  كارى كه رسو  . بخشد دهد كه بفهمى چقدر محتاجى و به تو فرقان و ميزان را هم مى              تو اين بينش را مى    

بينات، .  اين سه عنصر با هم است      3." و الميزان  أرسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب      ": بوده اين سه نكته است    
يعنى روشنگرى شده، يعنى آدمى خـودش را فهميـده، راه درازش را فهميـده، مـشكلات و نيازهـايش را فهميـده،                       

در . ناتمامى امكاناتش در بر خورد با مشكلاتش را هم تجربه و شهود كرده؛ هم با برهان ديده، هـم احـساس كـرده         
 آورده و گرايش    خودش، در شهود خودش، اين مسأله را ديده، اينجاست كه به وحى روى            حس خودش، در برهان     

 4."بما أنزل اليك و ما أنزل من قبلكيؤمنون ". آورد به وحى مى
ديگر توقع شما از مهدى، اين نيست كه كسى باشد          . شود به انتظار موعود    واين انتظار منتقل مى   . خواهد وحى را    مى

و اين كار كارى    . تلقى، تلقى جديدى خواهد بود    . امنى را بياورد؛ چه امن فردى يا امن اجتماعى        كه رفاهى را بدهد،     
براى اينكه بتوانيم ريزش كنيم، انسان بايد از خيلى جاها گزارش بـر دارد؛ از درد                . خواهد است كه كمى حوصله مى    

 .ها ها، از محدوديت ها، از دعوى و رنج و گرفتارى
هـا و    ى  پديـده    هاى اصلاح محدوديت است، در نسبت اينها با همه         اصلاح، در محبت مدعى   هاى   در آگاهى مدعى   

 هـا بـراى هفتـاد سـال برنامـه ريـزى       ها محدوديت است، ايـن  ى كار اين   در حوزه . ها محدوديت است   ى آدم  با همه 
 . در حاليكه آدمى بيش از هفتاد سال است. اند كرده
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ها، اگـر سـرپوش      ى همام، كه خيلى تعبير عجيبى است كه اين         اميرالمؤمنين يك تعبيرى دارند راجع متقين در خطبه       

 1.لولا الاجل الذى كتب االله عليهم لم تستقر ارواحهم فى اجسادهم. گرفتند اجل رويشان نبود يك آن قرار نمى

ولى وقتى كه حركتى در آن ايجاد       . ، خيلى هم اضافى دارد    آب وقتى ته ليوان است آب است، جا برايش گشاد است          
در جشن تبخيـر  ! گيرد، تبخير شده است شوند، ديگر در اينجا قرار نمى هايش از هم باز مى  ها و اتم   شود، مولكول  مى

 .رود اگر سرپوشى نباشد يك آن اينجا قرار نميگيرد، بيرون مى
الدنيا سجن المؤمن و جنـة      . شود شود، دنيا سجنش مى    يا برايش تنگ مى   كند دن  اى كه توسعه پيدا مى      آدمى به اندازه  

.  و اين به خاطر عنصر ايمانى است كه در او شكل گرفته؛ يعنى بزرگتر از دنيا شده، دنيا برايش تنـگ اسـت            2.الكافر
يند تازه بـرايش    ب مى. خواهد، حى و حاضر دارد     آنچه را هم كه مى    . خواهد او چيزى نمى  . دنيا براى كافر گشاد است    

 !زياد هم هست
 انتظار ما از دين، انتظار مااز موعود، بايد جايش را با اضطرار ما به دين و احتياج ما به دين و احتياج ما به موعـود،                          

آن موقع به همان اندازه كه به دين محتاجيم، به رسول محتاجيم و بـه امـام محتـاجيم؛ بـه موعـود، بـه                         . عوض كند 
ى دين را در دل خودش، در وجود خودش دارد، در زنـدگى خـودش دارد، بـا آن      اجيم كه همه  منتظر، به كسى محت   

. كنم خودم اين كار را مى    : گوييم خواهد تحققش هم بدهد اينكه ما مى       ى خودش دارد و مى     زندگى كرده و در برنامه    
 را هنـوز احـساس      هـا  هـا و شكـست     بـست  هاى خودش نزديك شده و بن      اى كه آدمى به قدرت     مخصوصاً در دوره  

اش، مقدار عملش، مقـدار      كند كه مقدار تجربه    دورى راه و سختى راه را هنوز باور نكرده، احساس مى          . نكرده است 
 .كند عقل و عرفانش در اين دنيا كفايت مى

، اينجاست كه ما با اين نگرش، دين را، كه طبيعتاً حافظ دين و امام را بـا خـودش دارد                    ى خيلى لطيف هم     يك نكته 
هـايى كـه آدمـى در پـيش          ى راه  كند كه ما بگوييم دين در مجموعه       خيلى فرق مى  . دانيم نه يك راه، بلكه تنها راه مى      

خواهـد بـه مـا     كرد، كه آنچه كه دين مى پور در جامعه شناسى خودش مطرح مى حرفى كه آريان. دارد يك راه است   
تـوانيم   ى دستاورد دين را مـى      يعنى مجموعه . يزم تأمين كنيم  توانيم به كمك علم، فلسفه، هنر، و ناسيونال        بدهد ما مى  

بينيم كـه    در حاليكه با اين نگاه مى     . نتيجتاً دين اگر هم راهى باشد، تنها راه نيست        . از اين مجموعه به دست بياوريم     
طهاى پيچيده و   ى آدمى تكافوى اين استمرار، اين ارتبا       ى امكانات بالفعل و بالقوه     چون مجموعه ! دين، تنها راه است   

 .كند اين دنياهاى محتمل و مظنون و متيقن را نمى
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 اى قامت بلند امامت
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 اى قامت بلند امامت  

گيريم، تا شايد در اين تولد مسرور بتوانيم زنجيرهـا را             خويش، جشن مى   ى  ما در روز تولد تو، به اميد تولد دوباره        
 .اند، فراموش كنيم و تو را حاكم بگيريم ها را كه برايمان آذين هم بسته بگسليم و آغل

 ! اى سايبان شوق
 .هايى بر سينه و زنجيرهايى بر خويش هايى در دل داريم و زخم  ما رنج

ما هنـوز هـم رهـسپار پـس         . ايم زنجيرى خويشتن هستيم، خود را با دست خويش بسته         بگذار با تو بگوييم، كه ما       
انـد و مـا را كـه         ها را برايمان آذين بـسته      هايى كه آغل   ها هستيم، حكومت   هاى حكومت  بست هاى گنگ و بن    كوچه

 .اند ى انسان شدن تبعيد كرده اغنامشان هستيم از سرچشمه
 ... تاريخ آيا اميد تولدى هست، اى تولد بالغ
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 توضيح 

ها برده    شيعه با اعتقاد به امامت گره خورده است، با اين طرح راه خويش را در تاريخ آغاز نموده و در اين راه رنج                      
هاى مسلط را خـضاب كـرده اسـت و     هاى حاكم اين تاريخ خونين تشيع و اين جوشان شيعه است، كه دست    . است

 .ينافق را رنگ
ايم، ولى شايد طرح امامت و در نتيجه، امام زمان براى خود ما كه شـيعه                  امروز و در اين نسل، ما امامت را پذيرفته        

هستيم، گنگ و مبهم باشد و بـه صـورت ميراثـى از آن پاسـدارى شـود، ميراثـى كـه هنـوز عمـق و ضـرورتش را                 
و ضـرورتى كـه بـا هـر ذره ذره از وجـود خـود       كردند  ايم، عمقى كه گذشتگان با خون خود سرشارش مى  نچشيده

 .گرفتند هاى خويش مى ها را بر روى نعش بودند، تا آنجا كه ديوار كاخ گواهش مى
انگيز، داستانى محدود، حساب كننـد، كـه          شايد بعضى داستان امامت را، داستان خويشاوندى و فاميلى، داستانى غم          

يد فراموشش كرد و حتى احتياجى به آن همـه يـادآورى و             ى خويش روشنگر است و سپس با       شعاعش در محدوده  
 .بازگو كردنش نيست

ى وابسته به رسول عوضى       و شايد بعضى ديگر اين داستان را با داستان سلطنت و دنياطلبى و محروميت يك دسته               
شـدند و   ها در تـاريخ داغ       و شايد در دل خوشحال باشند كه؛ خوب شد براى يك بار هم كه شده نورچشم               . بگيرند

 .سوختند و كنار رفتند
سوزى و احساس است و نه داستان سلطنت و محروميت، كه درست يك بيـنش مترقـى          ى دل   ولى مسأله، نه مسأله   

ى رهبرى است؛ بينشى كه معتقد است بايد رهبر جلوتر از زمان و امام زمان و جلودار زمان باشد، نـه تنهـا               از مسأله 
سوزى ريخته شده و نه به خـاطر محروميـت           مه خون نه به خاطر خويشاوندى و دل       آن ه . آگاه از زمان و همراه آن     

ايـم و    ها از آنجا برخاسته كه ما امامـت را مـبهم مطـرح كـرده               شايد اين گمان  . يك دسته نورچشمى و مقرب درگاه     
 همـين طـرح     ايـم و در نتيجـه      ايم و اين طرح حكومتى را جدى نگرفته        آثارش و مرزهايش و اثراتش را نشان نداده       

هاى فرهنگى و ميراث خونين تشيع آشنايى ندارنـد، مبهـوت شـوند كـه؛ يـك                  ها كه با زمينه    مبهم، باعث شده تا آن    
هـا و    داستان و اين همه تكرار؟ و يا بى خيال بمانند و با لبخندى معنى دار، مـا را بـه اسـاطير ببندنـد و بـا افـسانه                            

آليست قلمـداد كننـد      دند و انصاف به خرج دادند، ما را رؤيايى و ايده          خرافات همسفر كنند و اگر خيلى با ما راه آم         
ايـم،   ايم و دختر حاكم را با چوب چوپانى خويش ادب كرده           ها، با خيال خود عروسى راه انداخته       كه دور از واقعيت   

 .ى روغن بوده و نقش بر خاك خبر از آن كه اين كوزه بى
و .  خورده و طرح حكومتى خود را به عنوان امامت معرفى كرده است             ولى واقعيت همين است كه شيعه با آن گره        

اش كـرد و     تـوان تجزيـه    نمـى . توان جز تمـاميش را پـذيرفت       توان توضيحش داد، ولى نمى     اين طرحى است كه مى    
 .اش كرد قربانى
 .كنند گيرند و سپس شورايى حسابش مى هايى كه امامت را براى چند نسل بر اساس نص و سنت مى  طرح

 .زنند، خواه از نسل عمر يا از على كنند و شرايطش را مى هايى كه امامت را در حد رهبرى تفسير مى  و طرح
 .كنند و نورچِشم بازى هايى كه كه امامت را موروثى و سلطنتى خيال مى  و طرح
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 .كنند  مىشناسند و بر اساس تعبد با تمام ابهامش باورش هايى كه امامت را غير قابل تحليل مى  و طرح

انـد، تـا چـه       اند و در تاريكى تير انداختـه       اند و جايگاه و بنيادهايش را نشناخته       ها، امامت را نفهميده     تمام اين طرح  
سوزى خانوادگى   اند و داستان دل    هايى كه آن همه خون و شور را رؤيا و احساس شرقى حساب كرده              رسد به طرح  

 .اند ساختههاى خويش  و پيوندهاى قومى را محور تحليل
هاى موجود   ها را در همين مايه     گيرد، كه ما حكومت     شايد اين همه طرح و اين همه تفسير و تأويل از آنجا مايه مى             

خوانـد و ايـن    ها با امامـت نمـى   بينيم كه هيچ كدام از اين زنيم و مى ها نقد مى كنيم و در ميان همين سيستم     دنبال مى 
دهد، تا مـورد     ماند و تخفيف مى    و يا مى  . كند گذرد و فرار مى     با غمض عين مى    ترينمان از سر مسأله،    است كه شيعى  

 .قبول عقلاى قوم و روشنفكران خلق بشود
 ما اگر جايگاه امامت را بشناسيم و ضرورتش را لمس كنيم، براساس همان ضرورت، وجود امام زمان را احـساس                    

شويم و براساس همان ضرورت و احساس، به عشقى از امـام             ىهاى بنى اسرائيلى آزاد م     كنيم و از زير بار اشكال      مى
رسيم آن هم نه عشقى ساده و سطحى، كه عشقى شكل گرفته و جهت يافتـه و تبـديل شـده بـه حركـت و بـه                              مى

 .هايى كه اين حكومت سنگين و بلند به آن احتياج دارد سازندگى مهره
 : در اين نوشته توضيحى براى اين سه مسأله آمده

 .ه امامت جايگا
 . ضرورت امام

 . عشق شكل گرفته
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  جايگاه امامت

ى حكومـت و رهبـرى    اش با ابزار توليدش، مطرح شود، مسأله  هنگامى كه انسان، در جامعه و در تاريخ و در رابطه      
ت و سيـستم  هم در همين جايگاه مطرح خواهد شد و در اين ديد ضرورت حكومت، وابسته به وجود طبقـات اس ـ        

 .هاى تاريخى اين طبقات حكومت، وابسته به دوره
هـا   هـا و حكومـت     ى اشتراك اوليه و ظهور طبقات اجتماعى، ناچار بايد دولت          پس از گذر از دوره    :  توضيح اين كه  

ى حـاكم الهـام      شـوند و از همـين طبقـه        ها مادام كه اين طبقات وجود دارند، تشكيل مى         و اين دولت  . شكل بگيرند 
در اين جامعه و در ايـن       . گيرد ى بى طبقه شكل مى     رسد و جامعه   ى اشتراك نهايى فرا مى     گيرند، تا آنجا كه دوره     مى

هـاى تـاريخى نـوع     دوره، ديگر نيازى بـه حكومـت و رهبـرى نيـست، چـون ديگـر اسـتثمارى نيـست و در دوره                
 .ها وابستگى به توليد و شكل توليد دارد حكومت
ى سوسياليـسم   دارى حكومت دموكراسـى و در دوره  ى سرمايه  كومت استبدادى و در دوره    دارى ح  ى زمين   در دوره 

 .هاى حكومت وابستگى كامل با جريان توليد دارد گيرد و اين شكل حكومت استبدادى كارگر، شكل مى
ى و   پس هنگامى كه انسان در جامعه مطرح شود، به حاكمى نياز دارد و حكومتى هماهنگ با ايـن جريـان اجتمـاع                     
هـاى   جريان توليدى، به حكومتى نياز دارد براساس همان روابط توليدى و به حاكمى آگاه به ايـن روابـط و قـانون                     

هـاى متناسـب بـا     توانـد قـانون   توان شورايى انتخاب كرد و همين شورا مـى  و اين چنين حاكمى را مى . حاكم بر آن  
هـاى شـناخته     و اين چنين حاكمى كه با قانون      . ه سازد شرايط اجتماعى را بشناسد و تصويب كند و براى اجراء آماد          

توانـد مـدعى حكومـت قـانون و      شده و منبعث از روابط اجتماعى و شرايط خاص هر ملتّ است، همراه است، مى           
 .حكومت آزاد و دموكرات باشد و هيچ مارك استبدادى را به خود نگيرد

اى بريـزد، ناچـار،      يگر، چه آسمانى و چه زمينى برنامـه        اما اگر اين حاكم در اين شرايط خواست براساس قانونى د          
اى كـه انـسان در جامعـه مطـرح           اين حكومت استبدادى خواهد بود و اين قانون تحميلى، چون در چنين چارچوبه            

توانـد، متناسـب بـا شـرايط اجتمـاعيش بـه             انسان مى . هاى صادراتى نخواهد بود    شده نياز به هيچ يك از اين قانون       
 .بياورد كه خودش آن را تجربه كرده و احساس نموده استقانونى روى 
اش و در ارتبـاط اجتمـاعيش، حكـومتى را           خواهـد و در جامعـه      كه انسان در تنهاييش حكـومتى نمـى         خلاصه اين 

اى ديگر مطرح شود     ولى اگر انسان در رابطه    . خواهد، هماهنگ با شرايط اجتماعى و روابط توليدى همان جامعه          مى
 . ديگر بررسى شود، ناچار موضوع مسأله و شكل مسأله، به طور كلى دگرگون خواهد شدو در وسعتى

 و داستان هم، چنين است؛ كه انسان در هستى و كل نظام جهانى مطرح اسـت، مـسأله ايـن اسـت كـه انـسان هـم         
اين . ام و با كل هستى    استمرار دارد و هم در اين استمرار، اتصال و پيوند دارد؛ پيوندى با جامعه و پيوندى با كل نظ                  

همين طرح غلط و محدود اسـت كـه         . تنگ چشمى است كه انسان در جامعه و در رابطه با ابزار توليد بررسى شود              
اگر اين ديد محدود و اين طرح غلـط را          . سازد ى حكومت و رهبرى هم محدود و تاريك مى         ديدگاه او را در مسأله    

كنيم، ناچار اين انسان با اين پيوند و ارتبـاط، بـه حكـومتى نيـاز دارد                 كنار بگذاريم و انسان را در كل هستى مطرح          
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چه در اصل حكومـت و چـه در   . توانند داشته باشند  ين ديد ديگر روابط توليد و يا آراء مردم چه دخالتى مى            و در ا  
نوع قانون و چه در انتخاب حاكم، كه از اين به بعد سر و كار ما با روابط اجتماعى و آراء انسانى نيست، كه ما فقط                          

هايى كه پيش از ذهن و پيش از آراء و حتى پـيش از               قعيتها و روابط عليتى و علمى سر و كار داريم؛ وا           با واقعيت 
ايـن  . رود گيـرد و پـيش مـى    علم واقعيت دارند و جلوتر از علم هستند و جلوتر از زمانى كه علم در آن شـكل مـى      

 .ها جلوتر از زمان آگاهى انسان و امامِ جلودار زمان او هستند واقعيت
 .شود گيرد و مفهوم مى  است كه طرح امامت، جان مى در اين ديدگاه و با اين بينش وسيع و مترقى

در اين ديد حاكم بايـد  .  در اين بينش، حكومت، امامت است و حاكم امام و قانون، قانونى هماهنگ با كل اين نظام         
هـا و   به تمام روابط انسان با هستى آگاه باشد و از تمام نظام با خبر باشد و گذشـته از ايـن آگـاهى، بايـد از جذبـه                           

 .ى خويش نخواباند ها آزاد باشد، كه خلق را به راهى ديگر نكشد و شتر حكومت را بر در خانه ششك
شـود، طـرح     و همـين طـرح مـى      . شود همان عصمت، كه ملاك انتخاب حاكم اسـت          جمع اين آگاهى و آزادى مى     

تاريخ و اين همه شور     حكومتى تشيع و اين چنين طرحى، با چنين بينشى وسيع و مترقى، سزاوار اين همه خون در                  
 .ى انسانى است و حماسه و درگيرى در جامعه

تـوانيم لمـس كنـيم و        توانيم بفهميم و در اين جايگاه مى       گونه مى   ما امامت شيعه و طرح حكومتى تشيع را فقط اين         
ايـم و مونتـاژ      در همين جاست كه بايد بر خويش ملامت كنيم كه چنين طرحـى را، چگونـه بـا سريـشم چـسبانده                     

اش  حوصله عرضـه   كوب بى  ايم و يا دم بريده و سر بريده و دست بريده، همچون آن شير بى سر و دمِ آن خال                    كرده
خواهند انسان را در چارچوب روابط توليـدى، قـاب بگيرنـد و              ايم، تا مطلوب نظر و ذوق كسانى باشد كه مى          كرده

 .قالب كنند
 كه امامت براى چند نسل، براساس نص و سنت است و سـپس            توان گفت   آيا با اين ملاك انتخاب حاكم، ديگر مى       

 براساس شورا و انتخاب؟
 آخر اگر چند نسل رهبرى صحيح بتواند كار را به دست شورا بسپارد، چرا همين چند نسل رهبـرى، نتوانـد طـرح           

 ى بدون طبقه را بريزد؟ ى بدون حكومت و جامعه جامعه
داستان دو دو تا چهارتاست، كه انسان را        . ى و پيش بينى با چشم كور نيست       گير كه داستان، داستان فال     بگذر از اين  

طرح حكومت در رابطه با هـستى و در  . ريزيم اى برايش طرح حكومت مى كنيم و در چه محدوده در كجا مطرح مى   
د و از تمـام  رابطه با كل نظام، براى هميشه، نه چند نسل، احتياج به كسانى دارد كه به تمام هستى آگـاه شـده باشـن                     

عصمت، اين ملاك انتخاب حاكم است و اين عصمت تركيبى از آگاهى بـر              . ها آزاد گرديده باشند    ها و كشش   جلوه
 .هاست تمام هستى و آزادى از تمام جلوه

شود و يا با شـتاب پرسـيديم پـس            اگر ما در اين مرحله سرى چرخانديم و گفتيم درست، ولى اين كار عملى نمى              
گـويم اگـر ايـن طـرح حكـومتى را كنـار             كنيم و سپس جواب داديم كه اين طرح عملى نيست، مى           براى امروز چه  

گذاشتيم و انسان را در كل هستى مطرح نكرديم، بايد با كمال معذرت عرض كنم، كه انسان در سطح جامعـه و در                       
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ى بر آن تكيه دارد كه حكومت اسلامى، نه يك كلمه بيش و نه يك كلمه كـم، بـا همـين                       آنچه كه امروز مقام رهبر    
اند، نه   ى انسان و جامعه طرح شده      هاى شناخته شده در رابطه     هاى موجود و سيستم    يابد كه حكومت   ديد توضيح مى  

تواننـد بـا ايـن       ست كه نمـى   و اين ا  . ى انسان و هستى و انسان و نظام، آن هم انسانى مستمر و نظام مداوم               در رابطه 
 .طرح حكومتى تركيب شوند و مونتاژ شوند

 تو يا بايد انسان را در جامعه مطرح كنى، آن وقت به اسلام احتياج نيست تا چه رسد بـه تـشيع و يـا انـسان را در                             
 آيـا . هستى مطرح كنى، آن وقت جز تشيع، اسلامى نيست و جز طرح حكومتى شيعى، طرحى اسلامى وجود ندارد                 

گونه سخت بر پا ايستادند و جز حكومت علـوى   ها و ابوذرهاى تاريخ آن خواهى بدانى كه چرا مقدادها و سلمان  مى
 را نخواستند؟

 خواهى بدانى كه چرا اين همه خون در راه اين طرح حكومتى ريخته شد و اين همه سر در اين راه رفت؟  آيا مى
 وگو را بدانى؟  و شور و ياد و گفتخواهى رمز آن همه حماسه و خون و اشك  آيا مى

 اين همه خون و درد و اشك، به خاطر سلطنت يك دسته و محروميت يك دسته نيست، حتى به خـاطر عـدالت و                 
كه كنار گذاشتن عصمت و آگاهى و آزادى، مساوى است با كنار گذاشتن             : به خاطر همين نكته است    . آزادى نيست 

 .اى كه ديگر اسلام و قرآن ضرورتى ندارد ن در جامعه، آن هم به گونهانسان از هستى و از كل نظام و طرح آ
در حالى كـه    . اند ى ديگر، اسلام را در جامعه مطرح كرده        و يك دسته  . اند  يك دسته، اسلام را در فرد محبوس كرده       

 .شود اسلام در هستى و در كل نظام و در اين رابطه معنا دارد و مفهوم مى
هـا را پـايين آورديـم و بـه          ام كـه اگـر قلـّه       ى امامت به تفـصيل صـحبت شـده، آورده           درباره اى ديگر كه    در نوشته 

ها، به اين همه احكام و دستور كه چگونه بخواب و چگونه بخور و           تر تن داديم، ديگر براى اين قلّه       هاى پايين  آرمان
در زيـر درخـت و آب و هـزار          چگونه آميزش داشته باش و چگونه حتىّ تخّلى كن، كه رو بـه خورشـيد و مـاه و                    

 .ها نيازى نيست دستور ديگر، به اين
ها تحميل هستند و سنگين هستند و با         ها ديگر به تكبير و تهليل و اخلاص، نياز نيست، كه تمامى اين              براى اين قلّه  

. انى نيـستند  هاى منبعث از نياز اجتماعى و از شعور اجتمـاعى و از شـوراى انـس                ها قانون  اين. سازند دموكراسى نمى 
بايد كنار گذاشته شوند و فقط به صورت يك سنت قومى و ملى مورد بررسى قرار بگيرند و در كل قـانون جـذب                        

 .اى كه بتوان بر آن حكومت را طرح ريخت شوند و در نتيجه اسلام اهرمى است كه قدرت ملى دارد، نه پايه
مـا  . ست كه تلقى ما از حكومت، صحيح و مترقـى نبـوده           ها را به وجود آورده همين نكته ا         آنچه تا به حال انحراف    

آل هـستند تـا چـه      ها ايده  خواهيم و اين است كه خيلى      حكومت را براى امنيت و رفاه و يا پاسدارى و پرستارى مى           
گونـه   سـپردند و هـيچ     ى حدود، به مـرگ مـى       هايى كه در صدر اسلام بودند و فرزند خويش را با تازيانه            رسد به آن  

 .ها ديگر در صدر برنامه جاى خواهند گرفت داشتند، كه آن  را بر ضابطه مقدم نمىاى رابطه
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هـا   و اگر قبول كردند فقط بازى اسـت، كـه ايـن           . اى، به اسلام احتياج ندارد، به تشيع نياز ندارد          و اين چنين مسأله   
 .اهرم هستند، نه پايه

ى خـود بـا هـستى،        عوض شد و حاكم را در رابطه       هنگامى كه جايگاه حكومت را شناختيم و تلقى ما از حكومت            
ى  همه بايد بـا هـم زمينـه       . اند، حق رهبرى ندارند    ها كه با وحى، به تمام هستى آگاه شده         دنبال كرديم، ديگر جز آن    

 .جنبش رهبرى و حكومتى را فراهم كنند
اين تويى كـه بايـد آن     . رندگذا فقط در دسترس مى   . كنند  و يك مسأله مهم همين است كه اين حاكم را تحميل نمى           

هايت اينقدر كوشـايى     ها و ماشين   تويى كه براى استخراج نفت چراغت و سوخت كارخانه        . را كشف كنى و بردارى    
كند و تو را از سطح       ترى كه تو را در هستى تأمين مى        تو بايد به خاطر نياز عظيم     . دارى كنى و بهره برمى    و كشف مى  
هايش را بسازى و افـرادش را   آورد، بكوشى و براى اين كوشش مهره پرورى، بالا مىات را از سطح دام     گاو و جامعه  

 .آماده كنى
 خدا، براى انسانى كه در هستى طرح شده بود و با كل نظام رابطـه داشـت، حـاكمى انتخـاب كـرد و در دسـترش                           

خواهنـد، بپاخيزنـد و      ها كـه مـى      همراه ساخت تا در هر دوره، آن       - آگاهى و آزادى     -و با ملاك عصمت     . گذاشت
و . هـا همـراه شـوند و در سـطح گـاو بماننـد              ها و دردها و رنج     و اگر نخواستند با ضربه    . هايش را فراهم كنند    مهره

 .ى خويش را تا حد دامپرورى مرفهى تنظيم كنند جامعه
اند و امام، جلـودار      اند و انسان را در جايگاه خودش طرح كرده         هايى است كه در اين زندان نمانده        امامت طرح اين  

كند كه   كند و رهبرى مى    هايى حكومت مى   چون امام براساس واقعيت   . خواهند كسانى است كه جلوتر از زمان را مى       
چـون چنـين   . اند و جلوتر از علم و جلوتر از زمـان و آگـاهى انـسان هـستند     هنوز علوم انسانى آن را كشف نكرده      
سـاز    امامى را تو بايد كشف كنى و چنـان امـامتى را تـو بايـد زمينـه                  و چنين . امامى ضرورت دارد، پس وجود دارد     

هـا را هنگـامى كـه از راهـش شـروع نمـودى،               چون تو نشدنى  . شود توانى كه سر بچرخانى كه نمى      هيچ نمى . باشى
 .اى هاست كه انجام شده كرده سال

شـود كـه تـو خـودت انجـام           مـى ها چه شد؟ چون فقط كارى انجام         توانى بگويى كه پس در طول قرن        و هيچ نمى  
چون اين مقصود نبوده كه تو را با زور بكـشند           . كنى كه مسؤولش خودت هستى     تو از انجام كارى سؤال مى     . بدهى

و بغلطانند، كه تو بايد با انتخاب خودت اين امام را بپذيرى و اين امامت را تحقق بـدهى و گرنـه، اگـر تـو كـارى                            
هنگـامى كـه انـسان ايـن        . سـاز قـسط كامـل خواهـد بـود          شار است كه زمينه   نكردى، اين ظلم مملو و اين ستم سر       

اند، آن وقت به آنجـايى روى   ها را احساس كرد، كه تا چه حد به او اهانت كرده       ها را تجربه كرد و ستم آن       حكومت
 .ها منتظر او بوده است نشيند، كه قرن آورد و به انتظار كسى مى آورد كه بايد روى مى مى

  
  
  
  
  ضرورت امام 
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هـا   و ضرورت است، حتى اگر قدرت     .  تولد چنين امامى، يك ضرورت است، حتى اگر تمامى تاريخ بر آن بشورند            

ى روابط اجتماعى و توليـدى       ى منافع خويش يا در چارچوبه      هايى كه در چارچوبه    ها نخواهند؛ حكومت   و حكومت 
انـد و در     د و او را تا حد پالايشگاهى از كثافـت تنـزل داده            ان ها را به بيگارى كشيده     جامعه، حكمران هستند و انسان    

 .اند مدارى بسته به چرخ انداخته
هـا و    در حـالى كـه تمـام قـدرت        . شـود  ضـرورت دارد، پـس متولـد مـى        .  اين امام ضرورت دارد، پس وجود دارد      

ى حتـى در دامـن فرعـون        كه موس . اند هاى خليفه عباسى، يعنى خلفاى اسلام، براى نابود كردنش بيدار نشسته           چشم
هاى حاكم تاريخ، خود زادگاه موساى تاريخ هـستند؛ موسـايى كـه حكومـت                و بهتر بگويم فرعون   . شود پرورده مى 
هـايش   كند، تا انسان تمام رابطـه      شكند و انسان را در جايگاه خودش در هستى رهبرى مى           ها را درهم مى    محدود آن 

 .حساب شده و هماهنگ باشد
شـنود،   ها مـى   گويد و از آن    ها مى  كند، به آن   ى مردم رفت و آمد مى      كند و در ميان توده     د و رشد مى   شو  او متولد مى  

 .آورد شنيد و حتى نيازهاشان را برمى گفت و مى طور كه يوسف به برادرانش مى همان
شـهادت همـين   كه از دهان تـاريخ و بـا شـهادت تـاريخ بـشنويم، از        ما تولد چنين امامى و وجود او را پيش از آن     

ها آگاهى نـدارد،     ايم، كه انسان در اين هستى پيوند دارد و رابطه دارد و به اين رابطه               ايم و باور كرده    ضرورت شنيده 
هـا و   ها را بياورد و امامتى كه در هـر نـسل جلـودار آن    خواهد و امامتى؛ رسالتى كه قانون اين رابطه پس رسالتى مى  

 .شان باشد امام زمان
كه خـود در ايـن تولـد، بـه تولـدى ديگـر برسـيم و از شـكم                  گيريم، به اميد آن    چنين امامى را جشن مى     و ما تولد    

ها، بيرون بياييم و بـا تـدبر و          ها و غريزه   ها و روابط توليد و بازتاب      ها و محدوده   ها و تقليدها و از شكم قالب       عادت
مى را انتخاب كنيم كه نـور راه مـا و حجـت راه    تفكر و تعقل خويش، به آزادى انسانى برسيم و در اين آزادى حاك        

 .ى ما، در اين دزد بازار بى در و پنجره باشد رفتن ما و امين استعدادهاى ما و پناه و قلعه
ى ما باشد، كه اين امامت را جز پـس از ايـن               تولد چنين امامى اگر با جشنى همراه باشد، بايد با جشن تولد دوباره            

كـه  . توانيم، شيعه باشـيم و دنبـال كنـيم         يم و اين امام را جز با اين ديد وسيع و مترقى نمى            توانيم تحمل كن   تولد نمى 
 1.انّ أمرنا صعب مستعصب، لا يحتمله الا ملك مقرب او نبى مرسل او عبد مؤمن امتحن اللّه قلبه للايمان: اند گفته

نياز او  . گردد ن تو، در دل تو جارى مى      نشيند و در خو    در اين تولد است كه عشق چنين امامى در تمام وجود تو مى            
 .كشد گذارد و تمام وجودت را به التهاب مى چون عطش، در هر سلول تو، سوز مى هم

اى ديگر بياورد و اين احساس و اين نياز است كه بايد شكل بگيرد و                 و اين عشق است كه بايد تبديل شود، تا ميوه         
 هـا  ى انتخاب خلـق فـراهم شـود و مهـره           عملى مداوم، تا زمينه   به حركت و به عمل دست بدهد؛ حركتى مستمر و           

 هايى است كه با گيرد و اين جامعه محتاج مهره ى اسلامى شكل مى ساخته شوند، كه حكومت اسلامى، در جامعه
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اند  اند و كلش را تجزيه نكرده      هايش تخفيف نداده   ز قله اند و ا   اند و در برابر تمامى آن تسليم بوده        اسلام زندگى كرده  
 .اند اش را مسخ ننموده هاى ديگر قيافه و با ريش و سبيل

 . اين كار عشق است
 ... عشق آسان نمود اول، ولى

  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عشق شكل گرفته
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 اما كدام نياز؟. آيد  عشق از نياز بر مى

بـست رهيـدن، از خـود خـلاص          گونه از بن    خود نياز است، اما نياز به تبديل شدن و به اين           عشق: تر بگويم   راحت
چون هنگامى كه بودن تو، ماندن است و مانـدن تـو،         . اى پيوستن و با او ماندن      شدن و به معشوقى كه بالاترش يافته      

اين نيـاز،   . ى بيفتد و جهتى بيابد    بايد در راه  . بست ماندن نجات بگيرد    مرگ است و گند است، بايد اين بودن، از بن         
 .عشق است و عشق از اين نياز برخاسته

توانـد فنـاء     مى. تواند خودش را بدهد، كه  خود برترى را به دست آورده است              و اين عاشق است كه به راحتى مى       
است و ترين را شناخته است؛ وسعتى كه وجودش در آنجا حصار است و ديوار است و قلعه                  شود كه وسعت بزرگ   

 .بست رهيدن و ادامه يافتن تر شدن است و باقى ماندن است و از بن فرو ريختنش، بيشتر شدن است و بزرگ
ايم، عشق نيست و اين نيـاز ادامـه يـافتن و حركـت      ايم و به آن دل بسته  آنچه ما با نام عشق امام با آن مأنوس شده        

 .كردن نيست، كه نياز به سرگرم شدن و تنوع داشتن است
ما از امام نه خودش و نه خودمان، كه خانه و زنـدگى را              . آنچه ما در برابر امام داريم هنوز تا اين عشق فاصله دارد            

و ايـن اسـت     . ايم ترها كرده  ما بيشترها را فداى كم    . كنيم خواهيم و از او به جاى مغازه و بيل و كلنگ استفاده مى             مى
هايـشان   گذارند، تـا بـه عروسـك       ست كه متكاها را زير پايشان مى      هايى ا  مثل بازى بچه  . كه عشق نيست بازى است    

گفت حيف است كه انـسان      سوداگرى است مثل سوداگرى آن رند كه مى       .  كنند برسند و همين كه رسيدند، فرار مى      
مـا از امـام، امامـت را        . در حالى كه حيف است از امام، غيـر از امـام، چيـزى بخـواهيم               . از غير امام چيزى بخواهد    

جـز ايـن    . سازيم و اين توسـل ماسـت       ى راه يافتن و جهت گرفتن مى       خواهيم و اين عشق ماست و از او وسيله         ىم
 .عشق و توسل، ظلم است، جفاست

  امام وسيله است، براى چه؟ براى نان و آب و زن و فرزند؟
پس توسـل بـه   . ن استى رسيدن است، جهت يافتن است، حركت كرد    او وسيله . هايى ديگر دارند   ها كه وسيله    اين

. از او بايد حركت، جهت و هدايت گرفـت . او، به كار گرفتن او در جايى است كه جايگاه اوست و در خور اوست             
 .اند او را براى اين كارها گذاشته

هـا و پـل    ى هـوس   توسل به امام اين نيست كه از او به جاى دست و پا و بيل و كلنگ كار بكـشيم و او را وسـيله                 
 .سازيمها ب توقع

  آيا اين است توسل؟
مـا  .  و اما عشق ما بازى است، سوداگرى است، نيازهاى پايين و محدود است، ماندن است نه جهت يافتن و رفـتن                    

مـا  "با ما بماند فناء است، گنـد اسـت؛          خواهيم از معصوم به سمت خود بكشيم، در حالى كه آنچه با ما باشد و                 مى
  1."است باقى است؛ و ما عنداللّه باقه آنچه با آن. شود  مىعندكم ينفد، آنچه پيش شماست تمام

 ها را به تجارت اين است كه از دست رفته. آنچه با خداست باقى است، پس ما بايد خود را به آن طرف بكشيم
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كنـيم    قهـر مـى  گوييم اگر ندهيـد    مى. و اين است كه عشق ما بازى است       . ها را به بقاء بسپاريم     دست بياوريم و فانى   

هـا   ايـم و از آن     هاست كه به خاطر آن، با خودشان قهـر كـرده           تر از خود آن    اند براى ما مهم    رويم، پس آنچه نداده    مى
 .ايم دست شسته

ها شكل نگرفته و     هاى ما، يا بازى است و يا عشق خام است، عشق پوچ است، عشقى است كه هنوز با حادثه                    عشق
خواهيم امام را ببينيم و      گوييم مى  مى. ر و سرشار نگشته و تبديل نشده و ميوه نداده است          ها رنگ نباخته و پ     در كوره 

 .اين يك عشق است، ولى باز نشده و شكل نگرفته
خواهد راحت معشوق را فراهم كند، نه راحت خودش را، چون راحت خودش، همان راحت محـدود و                    عاشق مى 

 .مانده و فانى است
گرفت كـه بايـست تـا انـدامت را      مالك، على را نمى   . دار باشى  ى امام است، عهده     به عهده   پس بايد تو كارهايى كه    

هـا او    ها از او دور شود و سال       رفت تا رنج على را كم كند و سنگينى على را بردارد، حتى اگر فرسنگ               ببينيم، كه مى  
 . از على جدايندها در جدائيشان باهمند و جمعند، ولى ديگران در جمعشان هم را نبيند، كه آن

شايد امروز اگر بشنوى كـه      . شود شود، شورِ ديدنى كه شكل بگيرد، كوشيدن مى         عشقى كه شكل بگيرد، حركت مى     
امام در صد كيلومترى است آرام نگيرى و بدوى، ولى هنگامى كه پخته شدى اگر هم بدانى امام در بيست مترى تو                      

 تو، نگاه تو، حركت دست و پاى تو، بى حساب باشـد و رنـج       است جرأت رفتن ندارى، كه مبادا وجود تو، حضور        
 .امام
جاست كه عشقت چندين برابر شده، ولى راه افتاده و شكل گرفته و مصرف شده و دست و پا و فكر و خيـال                          اين

تـو بـراى   . كـه خـودت بـار باشـى     و زبان و كلام تو را كنترل كرده است و به تو ظرفيت داده، كه بار بكشى، نه اين            
 1كونوا لنا زينا و لا تكونوا علينا شينا؛: اند كه، گفته. ها هايى، نه بر آن آن

 . زينتى براى ما باشيد، نه ننگى بر ما
رفتـه  و چقدر زيباست، چقدر عظيم است، عشقى كه شكل گ         . ها و ميان نيازها     راستى چقدر فاصله است ميان عشق     

اين چنين زرعى و رويـشى اسـت        . "غلظ فاستوى على سوقه   كزرع اخرج شطأه فاست   "و پيچيده شده و گره خورده؛       
شكند و غـيظ     اى است كه دشمن را مى      و اين چنين عشق شكل گرفته     . "يعجب الزراع "كند، رز را دلشاد مى   كه كشاو 

مـا خـار چـشم و    .  و گر نه ما همگى خود براى شكستن امام، وسـيله هـستيم      2."ليغيظ بهم الكفار  ".آورد ر گلو مى  د
ها هستند كه عشقشان     ها هستند كه عشقشان شكل گرفته و حركت شده و معلى           ى او هستيم، اما مالك    استخوان گلو 

اعجـاب وا   كردند و به     ها را دلشاد مى    و آن درختان تنومند تشيع هستند كه آن باغبان        . تبديل شده و به تسليم رسيده     
ها را هم بيستون  گرفتند و كوه ا را هم به بازى مى    ه در حالى كه طوفان   . تر بودند  تر و رام   داشتند، كه از نسيم سبك     مى
 .ساختند مى

 .كند سازد و ياور تهيه مى آورد و مهره مى اين درخت عشق است كه ميوه مى
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ياز بـه   و همين ضرورت، عطش و ن     . كند خاست، امامت را مطرح مى     آن ضرورتى كه از طرح انسان در هستى بر مى         

هاى آن حكومـت، در      ى زمينه  و اين عطش شكل گرفته و اين عشق مبدل، تو را به تهيه            . دهد امام را در تو شكل مى     
 .دارد آن وسعت و با هدف بزرگ بالاتر از آزادى و عدالت و رفاه و تكامل، وا مى

ز جـانش بيـشتر احـساسش       جاست كه قلب مالك كه از عشق على سرشار شده، او را به جدايى از على، كـه ا                    اين
 .رود، ولى در اين جدايى با على جمع است و هماهنگ است مالك مى. دهد كند، دستور مى مى

 ...ها كه در جدائيشان با هم بودند  خنك آن
 .... بيچاره ما كه در جمعمان ناهماهنگيم
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 هايى براى تحقيق سرفصل
  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  پس از سلام و عرض تحيت،
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هاى مصاحبه هم نگاهى كردم، در مجموع مسائلى به نظرم رسيد كه عـرض                من به چند نوار گوش دادم و به سؤال        

 .دارم مى
 ى بناى مسجد و داستان خواب و بيدارى،  درباره- 
 ى بركات مسجد و نورانيت آن،  درباره- 
 هاى مستمر تا چهل هفته، لى افراد مضطر و گرفتار و توس  درباره- 
 ى عبادات و توجهات و آداب قلبى و نفسى و ذهنى و حسى و مكانى،  درباره- 
 ى اقبال مستمر حتى با وجود شكست و برنيامدن حاجات و مستجاب نشدن دعوات،  درباره- 
 .سجدى مادى از حضرت و نگاه آلى به م و استفاده) عج(ى ارتباط باطنى با حضرت مهدى   درباره- 

هـا در آداب زيـارت و        و بايـد اسـاس حـرف      . وگو داشت  توان گفت   در اين موضوعات و مسائل مختلف ديگر مى       
ارتباط و توسل و در تربيت نفوس گرفتار و مضطر باشد، به نحـوى كـه حـضرت را وسـيله قـرار ندهنـد و بـراى                            

و . ن و هـدايت و لقـاء و رضـوان هـستند           ى معراج انـسا    ها وسيله  رسيدن به مقاصد محدود او را فدا نكنند، كه اين         
 .ما را از تو به غير از تو تمنّايى نيست. ها تمنّايى داشت ها به غير از آن حيف است كه از آن

ها با اساتيد و بزرگان با توجه به ريـز           توان موضوعاتى را در نظر گرفت و در مصاحبه         ى حضرت حجت مى     درباره
بزرگان به مصاحبه نشست تا اينكه بزرگان با توجه بـه سـؤالات آمـادگى لازم را                 شود، با آن     هايى كه ارائه مى    سؤال

 .ها سرشارتر و مفيدتر گردد داشته باشند و بار مصاحبه
 : مسائلى از اين قبيل

 . شخصيت حضرت حجت از ولادت تا امامت تا غيبت صغرى تا غيبت كبرى
چون عنوان انـسان  . سازد و از ساير معصومين ممتاز مى      خصوصيات و امتيازات حضرت كه ايشان را از ساير اولياء           

در حـالى كـه اوليـاء در يـك          . گيـرد  كامل و ولايت كليه و مجراى فيض، عنوانى است كه تمامى اولياء را در بر مى               
 .مرحله نيستند و در مقام يكسان نيستند

 .ها و در تمامى عصرها رحمت حضرت و محبت و رأفت ايشان به تمامى نسل)  الف
 .هاى آنان توجه و حضور ايشان به شيعيان و دوستان و گرفتارى)  ب
ها؛ كه اين دل بيدار همراه هر تازيانه و هر قطره خون و هـر فريـاد حـضور                    هاى تمامى آدم   شهود دردها و رنج   )  ج

ت و محبـت    سوزد كه معرف   و براى من بيشتر از من مى      . نمايد دارد و درد و رنج مرا از من بهتر و بيشتر احساس مى            
گـردد و   من محدود و غريزى است در حالى كه معرفت او حضورى است و محبت او به وسعت وجودى او باز مى       

 .ى حق است تجلى رحمت واسعه
 .صبر و استقامت)  د
 .انتظار امر و انتظار فرج)  ه
 .تسليم و عبوديت)  و
 .استمرار بلاء و عظمت بلاء و كثرت بلاء)  ز
 .يت وجودى و امن در برابر مصائبى صدر و ظرف سعه)  ح
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 .ها و تمامى دنيا ى قهر و مهر براى تمامى انسان جامعيت و وراثت و احاطه)  ط
 .خاتميت ولايت)  ى

  
 . امامت- 
 . ولايت- 
 . تشكيلات و روابط با شيعيان در امور مالى، در امور دينى و هدايتى، در امور حكومتى، در امور معنوى و باطنى- 
 . غيبت- 
 . فعاليت و نوع روابط و بركات و عنايات حضرت- 
 . علائم ظهور- 
 .ى ظهور  زمينه- 
 .دولت قائم.  ظهور قدرت و ظهور حقيقت- 
 .هاى زمان غيبت  مسؤوليت- 
 . انتظار و زمينه سازى قيام- 
  

 و دولـت قـائم،   ى ظهـور   و براى اينكه موضوع امامت و ولايت، تشكيلات، غيبت، فعاليـت، علائـم ظهـور، زمينـه        
ها جريان   توان پرداخت كه اين سؤال     هايى در اين موضوعات مى     ها و انتظار، از ابهام بيرون بيايد، به سؤال         مسؤوليت

 .سازد ها را مشخص مى نمايد و مسير بحث مصاحبه را هدايت مى
  
 امامت 

 ى تاريخى است و بايد فراموش شود؟  آيا امامت يك مسأله- 
  يك نوع سلطنت و پادشاهى است و به عامل وراثت توجه دارد؟ امامت و خلافت- 
هاى جديد حكومت و با توجه بـه پيچيـدگى روابـط اجتمـاعى، آيـا هنـوز امامـت و خلافـت                         با توجه به شكل    - 

 گشاست؟ جايگاهى دارد و راه
 عصوم نيست؟ى غيبت، عدول از ولايت معصوم و حكومت م  آيا جمهورى اسلامى و يا ولايت فقيه، در دوره- 
هاى جديد قدرت و يك قطبى شدن و يا چند قطبى شدن جهان امروز، تا حكومت جهانى واحد                    آيا تقسيم بندى   - 

 ى زيادى ندارد؟ و تا حكومت معصوم فاصله
 توان به جريان سرعت بخشيد؟  اگر فاصله بسيار است، چگونه مى- 
الـسلام توضـيح داد و       عليـه  ها را با حكومت مهدى     جريانتوان اين روابط و اين       اى نيست، چگونه مى     اگر فاصله  - 

 تحليل كرد؟
 توان داد؟ ى جهانى و دنياى ارتباطها مى  چه طرحى از حكومت معصوم در دهكده- 
 آورى و سازمان داد؟ توان مجريان اين طرح را آماده كرد و ساخت و يا كشف نمود و جمع  چگونه مى- 
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هـاى گونـاگون مـديريت و        ايى و نوع سازماندهى و تشكيلات اين اجراء با مـدل          هاى اجر   آيا نوع تربيت و مهره     - 

 سازماندهى معاصر شباهت دارد؟
  
 ولايت 

 آيا تمامى اين معانى در ولايت معصوم منظور هست؟. آيد  ولايت به معناى دوستى و سرپرستى و وابستگى مى- 
 كند؟  تحليل مى آيا تقسيم ولايت به تكوينى و تشريعى، ولايت معصوم را- 
 كنند با ولايت معصوم وحدت دارد؟  آيا مقام انسان كامل كه عرفا مطرح مى- 
 شود؟ گردد با تفاوت درجات اولياء چگونه جمع مى  ولايت كليه كه وصول آن به نفى و اثبات برمى- 
ن دنياى معاصر بـا      اين ولايت كليه كه همراه معرفت عقلى و نفسى و حسى است، براى رهبرى و سياست در اي                  - 

 ها، كافى است؟ اين ابزار و پيچيدگى
  اين ولايت و سرپرستى با كرامت انسان سازگار است؟- 
 ى مقام ولى است، با ذلت و زبونى انسان سالك همراه نيست؟  تسليم و تعبدى كه لازمه- 
د؟ و چـه مبنـايى دارد؟ چـرا         چه معنـا دار   ... ألست أولى بكم من انفسكم    :  اولويتى كه در كلام رسول آمده است       - 

رسول از من به من أولى است؟ و چرا تصرفات من در وجود خودم در غضب و شهوت و فكـر و عقلـم، محتـاج                          
 اذن و ولايت اوست؟

 ى ولايتى با نوع روابط حزبى و سازمانى و با نوع روابط صوفيه و شيخيه و اسماعيليه برابر است؟  آيا رابطه- 
  تفاوت دارد؟- بينات و كتاب و ميزان -ى بيناتى  ى با رابطهى ولايت  آيا رابطه-  
  
  

  رابطه و تشكيلات

 هاى متفاوتى داشته است؟ ى امامان شيعه با شيعيان شكل  آيا رابطه- 
 تر شده است؟ ى معصوم با شيعيان پيچيده  آيا به موازات قدرت حكام و طواغيت، رابطه- 
 ا حضرت حجت، وضع خاصى يافت؟ آيا ارتباط ائمه از حضرت رضا ت- 
  آيا اصحاب سرّ روابط خاصى داشتند؟- 
 ى اصحاب سرّ با اصحاب تقيه در يك سطح بود؟  آيا رابطه- 
  آيا ارتباط نواب حضرت با شيعيان كاملاً روشن و مشخص و منقول است؟- 
  يا مردم رابطه دارد، اساسى دارد؟گويند حضرت با نقباء و نجباء و اوتاد و رجال الغيب يا شيعيان و  اينكه مى- 
 گيرد؟  آيا از مذاهب شيخيه و اسماعيليه ريشه نمى- 
ى برادران يوسف با يوسف تشبيه شده، اين تشبيه چـه نـوع رابطـه و                 ى ما با حضرت حجت به نوع رابطه         رابطه - 

 رساند؟ چه خصوصيتى را مى
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لى و وجوهات و يا امور حكومتى و يا امور باطنى و معنوى و               ارجاع به فقها در امور دينى و تربيتى يا در امور ما            - 

 يا در تمامى اين امور است؟
  آيا تشكيلات و نوع ارتباط در تمامى اين امور يكسان است؟- 
  
 غيبت 

 شود؟ اى به اين شؤون وارد نمى گويند حفظ اسلام و حفظ مسلمين از شؤون امام است، آيا با غيبت لطمه  مى- 
 طمه براى كسانى كه ظالم نيستند و طالب هستند، چه جبرانى هست؟ با فرض ل- 
 رهبرى كه غايب است و نوع ارتباط معنوى ادعاى شيخيه و اسماعيليه را ندارد و نوع تشكيلات و روابط پنهانى                     - 

ارتباط برقرار  ى فقها آن هم در امور مالى و احكام و آن هم به نحو عمومى و كلى،                   و نهفته را ندارد و تنها به وسيله       
 تواند داشته باشد؟ كنند، چه نقشى مى مى

 شود؟ گوييد مثل خورشيد پنهان در زير ابر اثر دارد، بر امام غايب چگونه تطبيق مى  اينكه مى- 
آيا حجت هم به تمامى كارهاى خود مشغول است؟ حفاظت از دين، حفاظت از              .  خورشيد كارهاى خود را دارد     - 

 شود؟ ها و لو در خفا و زير ابر انجام مى سازماندهى و به كارگيرى آنمسلمين، تربيت نفوس، 
 شود؟  عنايات و بركات غايبانه، يك كلام مبهم است، چگونه توضيح و تحليل مى- 
 كرد؟ شد، تفاوتى مى شد و يا نازل مى  آيا به جاى غيبت طولانى اگر در زمان مناسب، حجت خلق مى- 
امام و شؤون معصوم و يا در اميد و انتظار و اقدام مستضعفان و شيعيان اثر بيـشترى                   آيا وجود غايب در كارهاى       - 

 دارد؟
 فعاليت  

شـناختيم،   اى واى، ما اين را ديده بوديم و مـى         : گويند السلام همه مى   عليه گويند با ظهور حضرت مهدى      اينكه مى  - 
 استنادى دارد؟

 نمايد؟ يت و ارتباط مستمر حضرت حكايت مى اگر اين سند صحيح است، آيا اين بيان از فعال- 
 ها مسؤوليت ندارد؟ ى هر فرد ديگر از فقهاء و شيعيان و يا بيشتر از آن  آيا حضرت حجت به اندازه- 
 كار و ساكن باشند؟ توانند در برابر ظلم مملو و ستم مهاجم، بى  آيا فقهاء و شيعيان مى- 
 ن همه ظلم و ستم، فعال نيست؟السلام در برابر اي عليه  آيا حضرت مهدى- 
 ها و يا در جهات ديگرى است؟ آورى آن  نوع فعاليت آن حضرت در تربيت نفوس و يا جمع- 
گيرند، از يك نوع تربيـت       شوند و شكل مى    ها ساخته مى   گويند ياران حضرت به تدريج و در طول قرن          اينكه مى  - 

 گيرد؟ ى خود به خود، منشأ مى ويژه و يا از انتظار نتيجه
منـد   شود اين نفوس بدون آشنايى از برخورد مستقيم و يا الهام ذهنى و اثر گذارى قلبى آن حضرت بهـره                     آيا مى  - 

 1."فعرفهم و هم له منكرون"شناسند؟ شوند و مثل برادران يوسف از يوسف رزق بگيرند، در حالى كه او را نمى

  زبان روايات نفى شده است؟ آيا اين ارتباط بدون آشنايى و يا حتى با آشنايى در-
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 شود؟ شود، چگونه تحليل مى هايى كه راجع به علامه حلى يا بحرالعلوم يا ديگران مطرح مى  داستان- 
  

  علايم ظهور

 هاى موافق و مخالف دارد؟  بيان اين علايم چه خاصيتى در دل- 
 يست ؟تشخصى علايم ن  اين همه تطبيق و توجيه در علايم كاشف از ابهام و بى- 
 ما علايمى داريم مثل ظلم مملو و علايمى مثل خسف در بيداء و سفيانى و نفس زكيه و علايمى مثـل دجـال و                         - 

 ظهور صورت بر خورشيد، آيا همه يكسان و يك بيان هستند؟
 ها به كار نرفته است؟  آيا رمز و سمبل در آن- 
  آيا شخص و يا نوع در نظر است؟- 
 اى دارد؟ هاى مبهم چه فلسفه و حواله بر علامت معين نشدن زمان ظهور - 
هايى كه اگر با دست ما       طلبد، زمينه  هايش را مى   رساند و يا اينكه مقدمات و زمينه        اين تحول در وقت، بداء را مى       - 

 گيرد؟ و يا مسؤليت ما انجام نگرفت، با ظلمِ مملو و ستمِ گسترده انجام مى
 در فلان سال و فلان سال، رقم خورده بود، شما فاش كرديد، به تأخير افتـاد،                  اينكه در بعضى روايات آمده؛ قيام      - 

 خواهد؟ يعنى چه؟ چه توضيحى مى
  

 ى ظهور  زمينه

خواهد؟ در عقول، در قلوب، در نفوس، در افراد، در جامعه، چه             هايى مى   دولت قائم و حكومت مهدى چه زمينه       - 
 شرايطى بايد شكل بگيرد؟

شود؟ با انتظار و صـبر، بـا تربيـت و آمـاده سـازى، بـا برخـورد و                     گونه و با چه عاملى محقق مى      ها چ   اين زمينه  - 
 ها؟ ها و شكست بست درگيرى، با ابتلاء و مصائب، با بن

ساز حكومت و تسلط مهدى هـستند، چـه          اى زمينه   عده 2 اينكه در بعضى روايات آمده؛ يوطئون للمهدى سلطانه؛        - 
 توضيحى دارد؟

هـاى مختلـف و      هـا در حـوزه     بـست  هاى قـدرت و ايـن بـن        هاى معاصر و اين دگرگونى در قطب        تحول  آيا اين  - 
 سازد؟ هاى ظهور را فراهم مى هاى مختلف، زمينه مديريت

 تواند نقشى داشته باشد؟  آيا جمهورى اسلامى در اين مرحله مى- 
 
  

 . 58يوسف،  -1

 .87،ص 51بحارالانوار، ج  -2

ها و يـا     هاى ملت  المللى و جهانى و يا در انديشه و دل         هاى بين  ب و نقش مؤثرى در جريان      آيا تا به حال اثر مطلو      -
 هاى مبارزه داشته است؟ ها و روش در شكل
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  دولت قائم

 شايد تا ظهور مشروطه و سقوط عثمانى، يك دنيا و يك شرايط نمودار شده بود كه با تكيه بر زمين و كشاورزى                       - 
هاى فوق صنعتى مـا      رفت، اما با ظهور صنعت و رشد صنعت و جريان          حم كارها پيش مى   و روابط محدود و غيرمزا    

آيا اين دنياهاى متحول و اين ارتباطهاى گسترده با نوع حكومـت مهـدى و   . ايم با دنياها و شرايط ديگرى، آشنا شده   
 دولت قائم در بيان روايات، هماهنگى دارد؟

 هاى سخت با بارهاى رعد مسخّر شده، چه معنايى دارد؟ اينكه در روايات آمده؛ براى مهدى ابر- 
 شود، يعنى چه؟ اندازد و ميان صفين نهاده مى هاى دشمن را از كار مى اى همراه است كه قدرت  اينكه او با وسيله- 
  اينكه جهان همچون كف دست او خواهد بود، چه معنى دارد؟- 
 گيرد؟ ىشود، چه توضيحى م  اينكه زمين برايش پيموده مى- 
 گردد؟ شود و آدمى در سازمان محو مى  آيا با حضور قائم، آزادى و اختيار انسان تمام مى- 
 رسد؟  يا اينكه آدمى با انتخاب و آزادى به بلوغ و عصمت مى- 
ها  ها و دو دستگى    ى تاريخ كفر و شرك را دارد و در زمان حضور هم همان درگيرى               و يا اينكه آدمى مثل هميشه      - 

 گيرد؟ مىشكل 
هايى و چه نوع سازمان و ارتباطى و به چه نوع مصونيتى در برابر                اين حكومت در اين سطح به چه ياران و مهره          - 

 هاى مزاحم، نياز دارد؟ نفوذها و قدرت
هايى بايد فراهم كننـد و يـا در انتظـار فـضل و عنايـت و امـداد  حـق                       و اين نيازها را چه كسانى و با چه روش          - 

 د؟نشينن مى
  

 ها  مسؤوليت

  آيا امام براى تحقق حكومت عدل، مسؤوليتى دارد؟- 
 شود؟  اين مسؤوليت چيست و چگونه انجام مى- 
  آيا شيعيان و يا مسلمين و يا مستضعفان جهان مسؤوليتى دارند؟- 
 يابد؟  اين مسؤوليت چيست و چگونه تحقق مى- 
م و تربيت، و يا صـبر و تعلـم و تربيـت و ارتبـاط و انتظـار و                     مسؤوليت صبر و يا صبر و تعلم، و يا صبر و تعل            - 

بـست كـشاندن     باش در فكر و در طرح و عمل و روحيه و يا اين همه با نفوذ در دشمن و تضعيف او و به بن                        آماده
 يابد؟ او، چه استنادى دارد و بر فرض استناد با چه روشى و چه شكلى تحقق مى

و جـرم و  . آورد ا و اجراى آنها چه مشكلاتى براى ما و يا ديگران به وجود مىه  كوتاهى ما در شناخت مسؤوليت   - 
 نشيند؟ ى چه كسانى مى مجازات بر عهده

 انتظار

 هاست؟ هاست، يعنى همين حالت و اشتياق، بهترين عمل گويند؛ انتظار بهترين عمل  اينكه مى- 
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  يا اينكه انتظار حالت نيست، بلكه اقدام است؟- 
ى فكر و معرفت و يـا قلـب و محبـت و يـا روح و             يابد؟ در زمينه   هائى تحقق مى   قدامى و در چه زمينه     چه نوع ا   - 

 اطاعت و ظرفيت و يا طرح و برنامه و يا اجراء و اقدام و يا تشكيلات و روابط ؟
 توان كمك گرفت ؟ ها از هر روشى و هر طريقى مى  آيا در اين زمينه- 
  توضيحى دارند؟ها و روشهاى اختصاصى چه  راه- 
آيـا آن   . هـا  ها و تضعيف و نفـوذ در بيگانـه          قيامى در اين وسعت به دو مرحله نياز دارد؛ قدرت و تقويت خودى             - 

 انتظار و اين تقيه، با آنچه كه در روايات ما آمده، هماهنگى دارد؟
هـم    نزديك شـويم، آن     ما چگونه در دل دشمن جاسازى كنيم و چگونه با اينهمه ضعف و آفت پذيرى به دشمن                 - 

 آيد؟ ها به دنبال راه مى بست دشمنى كه احتمالات را در نظر دارد و از بن
اش گرفتار سازيم؟ در حاليكه امروز او بـه           چگونه دشمن را در خودش و با خودش درگير كنيم و او را در خانه               - 

 .هجوم روى آورده و در خود و از خود به اطمينان رسيده است
 ه ضعف و پراكندگى در ما و با اين همه سلطه و نظارت در دشمن، آيا اميدى هست؟ با اين هم- 
تـوانيم بـه دسـت       هـايش را چگونـه مـى       ها، در اهداف، و در آرمان      هاى ضعف دشمن، در تربيت، در روش        نقطه - 

 ها كار كنيم؟ توانيم بر روى آن بياوريم و چگونه مى
هـايى   تواند با جـواب    ها مؤثر و مفيد باشد و مى       تواند در جريان مصاحبه    هايى است كه مى    ها سؤال  ها و جز اين     اين

تـأليفى كـه در ايـن موضـوعات         . آورد، به تـأليف جـامع و مناسـبى راهگـشا باشـد             ها به دست مى    كه در اين زمينه   
ا براى خود نگـاه     هاى آينده ر   ها كارش را آغاز كرده و آن را به پايان نبرده كه جاى جواب              گانه و با اين سؤال     دوازده

 .داشته و انتظار را با خود دارد


